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تس 


دارنده 


کی ی 


جای اداره: خیابان شاهپور :کوچه قایوچی باشی 


ایا بان تن 


| نچه در ان و چاپ شده 


صفحه 
خدابا بام تو و در زنهار تو سمان. ۱ 
ما یا کدلیم و پا کدین(شعر) ای صدیقی 5 
پاسخ باوهکو « زملة 3 
از روزنامها ت 
فیلسو ف آقای کسروی 
یا کخویی ۱ ِ ۱ ۹ 
فالگبری مدرسی ۱۷ 
در برامون سفرنامه بر ادران‌شری د ماك‌نژاد ۲۳۱ 
جان وروان ‌ِ ۳ 
ی و نت 
سوند و بتوند آقای کسروی ۳۸ 
لغز شها , ۳۹ 
تار بخچه شیر و خور شید ۳ ف 
ععنی‌های بنداری , 3 
بادداشتهای تاربخي اقا شحهتگ 3 
گزارش شرق وغرب ۰ فيضي 


تاریخ هجده ساله آذربایجان ( کتاب) 
ریخ حیات پیفمبر اسلام 
ترجمه از الابطال کار لابل مورخج و فلسوف نز رگ ۳ قلم 
داندمند معظم آقای ابو عبد اله زنجانی با طبم و کاغذ نفیس از طبع 
خارج طالبین در تبریز به کتابخانه سروش و در طهران به شرکت طبع 


وتات و سایر کتاشانه های مهم مراحعه فرماشد. 


۳ 


سح 
سح 


جر( 0 ۱ 
۱۱۱۱۱ کم 
سال چپارم ۱ خرداد ما٩‏ ۱۳۱ شباره یکم 
خدایا نام تو و در زینهار تو 


ابنك‌سال چپارم پبمان را آغاز می‌کنيم . درسالهای‌گذشته درایشسا 


می نوشتیم : «ماچه میخواهیم؟ » امسال را نیازی بان نداریم . کسانی آکز 
می خواهن دگفتار های پار وپیرار را خوانشد. 
"ما همیشه يك چیز رای خواهیم وچنین نیست آنچه پارسال گفته 
ام امسال فراموش کرده سخنان دبگری رانم . این کار آن کسالیست 
که‌پایشان بجایی بند یست‌و جزهوس راهبری ندارند. 
دانسان تیبان: با کتفته: اینته‌داستان تبالیست که هی مان بز 
روبیدن افزاید و از خاك و هواو آب بهره گرفته شاخپای فراوان بیدا 
دور بر کتک یرما هه روز 
خردبنیادش یکیست کنته های ما نیزهر چه دامنه پیدا کندو فزونی‌باد 


بندادش همانس تکه از نخست دوده ی 


ی 
مد 

ان از هو! داران یمان یشنپاد ی فلت کی در اینجا تاریخجه 
ای‌از سال‌ها یگذشته پیمان‌بنگاريم . وی ما آن رانه‌ی بسندیم و بوتر ميدانیم 
باد آوری کنیم خوانندگان هر زمانکه تطارفیای کتشته را مصواه 
این‌را از هو دناوتن که زا چه تتیجه ای بخشیده و تا چه‌اندازه 
کا رگ افتاده واین نه ازراه بخود بالیدن بلکه از اینروست. که ماآن را گواه 
فیروز مندی خویش می ِِ" جز با شتیبانی خدا نمی تواند بود که یکی 
هر چه بکوید خواء ناخواه پیش وک 

و 

مرا ناکوار می افتد که کسانی خودرا با گفته های ما آ شنا ساخته و 
آن را دستاو ی زگ فته نزدیکی ی جویند فان کار کفافه همبخواهند 
راهئمایی‌ها بما کنند. 

اینان‌نمیدانشد کسنکه راهی را باز کرد همو بهتر میداند چگونه 
آن را یو ید . تمیدانند آندیشه‌های کوتام! بشان باین‌داستان‌ها بسیار ارساست . 

ی بتازگی رو بداده کسی نزد ها آمده چنین کز ندا: نگوهش 
هايي‌که شمااز فاسفه و پندار پرستی‌و شعر می‌کننید من می گویم هسی 
فا شین از از راه ی کنید که مابه رنجش نباشد. گفتم : اک چنان‌راهی‌هست 
ترا ورد شا زور ونر منت ها کازمانسام داده ای کت دمن 
قلم ندارم و نمی توانم ). گفت : این خودبپانه بدجاست. کسکه 
سخنی دارد از کفتن و نوشتن آن در نمی ماند ۲ 

این کار کسان بی مایه است که اندیشه ای ندارند و بپانه آورده می 


5 ما نو سنده نیستیم . ی ما در یدمان اوسندگی میکنم!؛ 


فحط ید 

و اینگونه فراو اند فک ایو ِ با دست ی 
دم از بیخوایی می زنند وبا باد گر فتن چند سخن از بن کتاب از ان 
کتاب براهنمابی می پردازند و بپر کجاکه نستند سخن ی آغاززند وهر 
گاه سخن نیکی از یکی شنیدند بالا دست آن‌را میگیرندو از بیفرهنگی هر 
کسی را هميابه خودمیشمارند. این کاررا نه از روی‌خردیا ازیهر بك‌تیجه 
مي نماشد. جز خود خوآه ی کالابی در دست ندارند. 

هر مرد بخردی این می دان که رود کوخ بي رنجش نمی تواند 
دود .کسانی که‌سالها رشنه ایا دنبال کرده و رنجپا در آن راه برده‌اند و 
کر اهانه خودرا دانا و مي‌شمارند وآ نکلاهای فن ارج خودرا چیز 


بخویبی * «شما 


های ارجدار و گرانبها م ان بچنین کمانيا وان ٩‏ 
۳ هستید» خواهند رنحند. مگ رکسان سیار یا گدلی باشند و بر رتش 
خود جیر نون آمخواز وه امن ک دندال مینما بند تا چنانکه کسانی 
این باکدلی رادر براب رگفته های پیمان‌نمودند و ما پارء‌ای از ابشان را باد 
نموده آیم . 

از دو گفتاری‌که ما در باره رمان در شماره های نخستین نگاشتيم 
چندین کس رمانپایی که نوشته بودند باره کردند و دور انداختند . از 
نکوهشهابی که درداره سمو ده نگاشتیم چندی نکسی از شاعران از باوه 
تافی برکشتند وگفته های خود را باره نمودند . 

چندین ک رکه سالها فاسفه بونانی را دنبال کرده متا دیگران 
سرمایةٌ دانش اندوخته بودند با تکارش های ما هم آواز شده از باز نمودن 


زبانهای فلسفه خود داری ننمودند . 


6 
انیا قلان اند کته انوم کنانتد که ارفنیکن روم ری 
سجت می زر تجند وت زهانی استادگی از خودندما ند از آن راه‌یر نمیگردند 
و این چیز س تکه چاره ندارد 2 


آنانکذیما بشد منذهند اک 


ار دداسست کل تهمر اش 1 ابنانگوبند 


ی 
که آزردگي از سخن راست دور از پاککلیست و اینان رابراه آرندبا اینکه 
خود ایان گفتار هایی در زمینه گفتار های پیمان بنام پشتیبانی از ما 
و اهی با کلانه باز فاستند . چننن کارست که کی دار ان 
تر اند بر خاست . ۱ 

و ره را در گر اهی دسن و هیحکاه لب باز نگردن بلکه 
خود با آنان در آمیختن و همینکه یکی بنکوهش زبان گناده نبك از بدباز 
نمود بر سر او رفتن و با او پیکار کر دن جز خود فروشی ببارزشتشمرده 
نخواهد شد. 

این خودنکته باریکیستکه در خرده گیری که کسی بر بدکاریهای 
کانی مي نماید در باره هی‌کدام چه راهی را پیش گسرد. زیرا در این 
ناره‌تنها گفتر وا کاهانردن ی وا نز پندباندازه‌خهمنا کی وداسوختگی 
خواهد بودکه ند تاه از خود نشان دهد . شم اگ 9 را 
نید با بر بجه خردسالی تک مینماید واو را بیباکانه کوتك میزند 
اگر راستی را دلثان برآن بچه میسوزد بانك بر مرد میزنید : «چرااین 
سه را میزنی؟ ۱..و از تندی و درشتی خود داری نمی کنید و خود از 
این و ۸ می توانید دست او را از بجه ب رگردانید . 

ولی اکر نرمي نموده‌بر آن باشیدکه مبادا دل آنمرد بشکند و 
رنجیدگی بیدا نماید این خود نشان یولع شما خواهد,رد و 9 از 


مس ماس 


گفته تان دست ازستم بر نخواهد داشث . 

9 بر سر خانه خود رسیده ببیند دو سه تن دست بهم دادءو 
آن را آتش میزنندهر کاه براستی خانه را میخواهد بخشم بر خاسته تنسد 
تین جمله ها را بر آنان می سراید . وی هی‌گاه از راه نوازش و نرمی 
در آید این خود گواهی خواهد داد که خانه را نمیخواهد و آن‌گفته ها 
از درون دل نمی باشد .اینست کسي پرو ایش ی وآن کسان ازکاراش 
زدن باز نمی آستند . 

اتست قو یاوه می‌گویم : هر بندی زبان ور مخواهدومااین 
را از تخست دانسته هر یکی راا زبان خود سروده ایم وچه دلیل بهتر 
از این که هر کدام اثر خود را بخشیده است ۹! 

آنآنکه بگمان خود بما ند مبدهند خوست‌ق رآن باك را بخوانند تا 
بدانند ت برستان رابا چه زدانی می تکو هد ۰ 

« شما و هر آنجه جز خدامی پرستید سوخت دوزخ است* . و «کوش 
دار ند و نمی شنوند چشم دارند ونمي بینند دل دارند و نمی‌فهمند» و «همچون 
چهارپایان و از آنپا نادانترند»(۱) و مانشد اینها . 

درماندکان‌شنیده اند ثر می باید نمود و کسی را نرنجاندد ومی‌بندارند 
درهمه حاست . تبره دلان که خودشان کاری نمی توانند همیخواهند از 


دیگری نیز کاری‌بر نداید . 


)۱ اک ومانعدون من دون اب حصن جهنم. مب اذن لا سیعون بهاد هم 
فیاعن لابهرون پا و لپم قلوب لاشته‌ون پا ۳ او لك کالانعام بلهم اصل. 


(عرود باکدنان) 


ما پا کدليم وپا کدینيم 


ما یا کد لیم و باك دبیم 
ما راهبرا ن کوی عقلرم 
از خرمن دین پالك اسلام 
هار »تن اسان اس 
برگوش شرف "چوگوشواریم 
و پاکی قلب " بی نظدرم 
پیمان مپي همی به بندیم 
با عردی و عردمی فرینیم 
با تودةٌ بخردان " بمهر یم 


هر ناوه سرای بی خرد را 


ما پاکزبا ن و پاك بینم 
ما راهرو ان شهر دیتغ 
ما پا کدلانه خوشه چینیم 
خود گ چه‌فناده «ر زمیلیم 
انگشتر عسر وا تک 
در نیکی خوی " بی قر نیم 
آ بین بهی همی گزینیم 
با رادی و پر دلی عجنشیم 


با عمرد۲ ي خرد بکینیم 


ما داع نهاده ف چبینیم 


برگفتن آن» که ما چینیم 
تبربز - صدیقی نخجوانی 


۱ پاسخ یاو هگو 


پیسان شکنی کار خردمندان نیست . پیمان‌شکندچوکس خردمندآن‌نیست 
آیین نود شسانه ای عافل همست گاجست که‌در خو رچوتونادان‌ندست 
تبربز- میرحمید نطقی 


پیداست‌چه‌ایم خودچه حاحت 


ژانر و که خدای بالگ 3 ماست 


از روزناما 
و از وان نز عبانی را از روزناء‌ها ی‌آوریم واز 
ه ي‌کدام معأی دیگری مخواهیم . 
نگارش پایین دا از بهر آن می‌آوری رکه کسانی که میخوانند 
ان بو با که هایرفا دربارها وتان ند 
دیمان 
کنگره دختران بیر در انکلستان 
در آنکلستان دختران ببر شوهس تنگم خبل ژباد هستند. انهفا 
اجتماعانی کت داده و تصمیم جدی گرفته اند از منافع حبانی خود 
دفاع نمایند واین حق آنها اس 
در شاه | درک دختران مر شو هس رنه 0 مهمی در همچستر 
تشکیل خواهند داد ونمایشاتی‌درهوای آزاد دادء ونطقم‌ای برحرارتیابراد 
خواهند نمود . 
لا صه و مفاد کلیه اظپارات آنبا اشستکه: دختران ثیر بی‌شوهس 
وضع رضابت نمی ندارند و کنی بفکر آنها لست . سین آنپا از سی سال 
عالماً تحاوز توافت درحقدقت جنیش دختران بر انگلستان ازدوسال 
پیش ابتدا در (برادفوره) شرو ع شدولی آنوقت تعدادانها کم بود واز سیصد 
نقر تحاو ز 3 لیکناهروز تعداد آنپا به سنجاه هزارنفر بل گردبده‌است 
جمعنت تمام فوای خود وا برای تست آووخن حقوق وعنافع بکار 


عیدرد . ودختران بس انگلسنان مصمم هستند آنجه میخواهندتحصیل کنند 


فلسوف 

کنانی‌درنامه هابی‌که می‌نگارند مرا*فیلسوف» میخوانند نا کرربرم 
شکارم : من‌آزاین نام‌یزارم ۴. این‌نام زمانی معنابی داشته داي و 
از عنوانهای پوچ بشمار است وکاننکه‌آن را بکار میبرند از آن معفابی 
نمیخواهند . چنانکه از خودشان بیرسیم در می‌هانند . ه رکس همنکه‌چند 
سخن رنگینی بافت وبا در رفتار و گفتار خود ساختگی نشان داد ویاموی 
سر و رو را تولننه که داشت‌فیلسوفش می ناهند. باره ای دربند اینها 
نیز نبوده تشه بنام خوشامدگوبی و رویه کاری بهمدیگر این عنوان را 
می‌بخشند . 

از آنسوی؟ءاني نیز این نامر مهوت آن را فزونی برای خود 
شنکاشته ار -قشیت رگد می کر فد : 

چه بسا بکارهایی بر خاسته در راه آن نام کوشش مي‌نمایند . 

انها همه از کوتاهی خرد است . مد با خرد بان ساخته ات 
نمی بردازد سربانها رت رز ما چذانکه از «خان» و ود یگ 
عنوانهای پوج بیزاری داشتیم از اين ندز بیزاری داریم و همیخواهیم 
یا کدبدان پا کدل از آن دوری جویند وبا کی خود را باین بسپوده کاریها 
رخنه دار نسازند . 


1 ۳ نت 
ما بر آنیم شاد زندگانی همه بر ی داشد 


کسروی 


بارها میخو استم دراین باره چیزی بو بسم . 
کامی‌بر داشتم و کامی باز پس نشستم . این 
یه تتی ان مک خدا باری کنه و کاری از 
پیش رود. 

اين کار نه تنها آنست که خویهایی را بنیکی یا بدی 
ستاییم. بگویوبگذري . از آن هیچ سودی در دست نخواهد بود. 

باید پیش از همه خردهارا تکان داد تا يك‌وید بشناسند و بستوده 
خویی‌ار ویو خواهان آن باشند. سپس بر آنهمه گفته‌های پر کنده 
و بد آموزیهای فراوان که دلها را فرا گرفته چاره جست و داهارا از 
آن مر امتعن. هس ار اینهاست که شگوان کفج از ستوده خوبی کرد . 
وگرنه با سستی که خرد ها راست و با بربشانگویبهایی که داها را فراگرفته 
از شمردن خوبهای نيك و بد چه بهره مبتوان‌بر داشت * 

این شگفت که کسان ی گفتار هایی در انش زعسه ۳ هی 


فرستدد تادر پیمان چاپ شود و چون‌"میشود آزردکی مینه‌ایند. می کویم : 


ری مت 
این همه گفته های فراوان گرم که شما نیز چند سخنی بر آنها ازودید 
آبا چه خواهد بود:!. 4 بد خوبان از ندانسن بد خو نند ! تن 
تو نی انان خود بند آموزندو هر بکن شد ند عفن زنان دارن3: 

واتگاه جدا کردن خوهای نك از بد اگر هم آسان مینمایدس دشوار 
است و ای کار و نست بانها بپردازد. 

بدانسان که شناختر: _ سود و زبان دی را ه رکس نمی تو اند و 
کسان بر گزیده ای می‌باید در اینجا نیز همانست 

لغزشهابی که دبگران در این باره مینمایند | گرشماربم بسیار است. 
بکدسته انجه خود می بسندند و با نمی بسندند دستور برای همه میسازند. 
کی چون خود سست نهاد است و ۳ و کار هی و ند آن وا تم 
تنازی نام تهاهه ستانی هی سایق وبا کم راز خبرنگری زده کاز و کش 
را بهوده و رشته اختنار را سرون آز وت ادشن و می نما دد. دیگر یکه 
7 رخت دک نو ضا تفن مردم رابه کشا کی و نبرد با 
بکدیگر وا می دارد. مردیکه تند خوست بمردم کنه جوبی‌می آموزد. 
دبگر یکه مت نماد استی رای درد باری وشکیبابی اندازه نمی شناسد. 
زونه شا فر از انیت 6 مار شایو: 

دسته دیگری از آنجه بر سر و وهای تسوا برای‌جهانبان 

پدید می آورندو بر هوس و کینه خود رخت پند آموزی میپوشانند. 
کسیکه بیکزن بد رفتاری دچا رگردیده از همگی‌زنان بد می گوید و جمله 
هایی در وهی | اسان بردازد ومردان را به‌سزاری ازآنان میخواند. 
مردبکه ازه‌خویشان زیات دیده همیشه بگله میپردازد و هر کسی را 


بدوزی و من راون 5 خوشان بر ی همحئین در دیگرپیش‌آمدها 


من آنها را خودم دیده ام و شناخته ام . مردی همدشه از دوستی 


تکوهش مبک 


بفرد و بار ها چنین میگفت : «دوست چیست ؟1. هیچگاء 
کسی‌را دوست نشن‌اسید " روزی گفتم : این بد آموزی برای چیست؟! 
گفت : انمیدانیفن .از قوست چه کشیده ام» و داستانهابی در این ساره 
سرود. گفتم: 9 از دوستان بدی‌دیده ای باید همه مردم ازسود دوستی 
۳ ری کنیا 

قزر تال تست بیان که کشارهای فرستاس زان زر ضوان 
« مادران و خواهران ما » بکاشيم روزی مردی نزد من آمده کاغذی 
اد ان ستایشهابی از زنان نموده و خر را از اندازه‌سرون 
ساخته ود و اشتار و دنق آن را نیز چاپ کنیم. ۳ در این باره 
آنچه باید گفت ما گفته ايم . گفت « لیکن شما کوتاه آورده ابد! » پاسخی 


ندادم و رفت . یس از جند ماهی دو پر امه چمرن آغاز کشکه رده 


در اورد 


«باددار ید من گفتاری در باره زنان نوشته بودم وآوردم وشمانشان دادم؟ 
خوب شدشما آن را نیذیرفتید. من آن زمان تازه زن گرفته و در اشتباء 
بودم را کون کشا تن ود ماخ راد ان کشنق: اس 
زو نش وا که شهافتوشته اجه اش کف و کاغذی را بدست‌من مداد 
نداننتم چه پاسخش بدهم. آهی کنیده خاموش بنشستم.پس از دبری 
چون بر خاست برود گفتم: شما چن‌انکه‌آتهنگام در اشتاه وید کون 
نیز در اشتباهند. با ی بش آمدی نمی توان از زن رنحید باه 
ی ی فان از هی ید کت واه شا اسب را ارت کف 
نو سد. ا- خرد مندانند چه ارحی باه 4 های‌بر بشان میگ ارند؟! 


ونکت تب فا ننت غر یی ار انهان شون ها نف موز اس و ی 


بروا فان دیگران را دارند ! 


‌ کی هیده 
وج 


2 


1 ‌ ی ی ۳ 
مک کی مد اموزی 3 گفنگر ۳ <و سای سنوده 


۳ حم 2 عم 
۳ دستاو بز توسندگي و تس ن: ارامن ی ند و 3 دبیو ده .کار بای دیدر 


می کنند و ژدان اخ رفتار را نمی دناسند . در انا : دسا دارم: 


۸( محر ها 0 
در تاک ها لا دماین سی چندن دهت : حبر هابی در باره 


آ 


َ# حو ۳ مشوه نازد ای مرو ده ام و میخو اهم 9 شما بخو انم ۲ ین 


گفته آغاز خوا دن‌کرد : «بافشاری را از میخ بس‌اموز هر چه بر سرث 


میکونند تا فشار ار کی 3 وفا داری را از در حت ساعوز در باغ ی که 
تع ۱ 


۱ 1 
0 ۱ وش 2  #«#«#«#«‏ ۳ 
رست سئه ها بر سر میجورد و دا سرون میدز ارد 2 نگ اردم باز مانده 


9 


2 


را بخواند . ۳ انیا بازدحه ان 5 «و بازی ی کان 
شما 5 اها 8 

گفتم : دن‌سمو ده‌کار : 5 رونق اندرز هار! کی در د. سحتن ساده 
له رده که دست بان ها بزنید :! 
0 از اهرشپای بزرگی شنت که از هی خویی حدا کانه 0 


ی ند 5 شور لو از ان خیم سعن مبر آنند اخر ین تایه را هی 
رط و در سیسارش و ۳ راء گز افه هی سیر ند . فردا ۳9 دفتخو 


اج 


از خوی قرف دارند همسن کار ۳ با 09 دی دشن و او اک نع تاد 


5 ۳ شان شیر ح بکدیگر در معی ۵ مثالا اکی سن از ده 


ش‌ 
دارند آخرین بایه 9 رفنه چنین می مدا لا از گنه نه بر زنان تیاور 
و هر چه داری بمردم بخش * سپس داستانهایی راست 3 از ۳ 
طابي و جعفر برمکي دیگران مي سرایند . بار دیگر چوت سخن از 


دور آندشی می رانند هن کوش ز دارای خود را ار مشذاس و درو ده 


۱۳ 


از دست عده * و این‌درنمی باند که این دستور با آن‌دیگر تاستا. از است و 


از 


شزو نده زاین گفته‌ها جز بر «شانی آندیشه وکرماند هیر خر هرد 


سیاری چنین بندارنددر پندسرایی هر جه راه 9 زافه سیر ند بتر 

خو اهد بود. سباری هم از شنیدن جذان سخنان بر گرافه ای لذت می 
بررند. مثالا «کی کر ) 5 زهر حانگزا ساز از کی‌تریاق مخو اد 
شنوندگان لذت برده ی شد: بهنه؟ 


روری در انحمت شرس کف ریق می‌ر فن . و بخودبالیده هی 


کف : سشمدیی‌تمازی را ژاچه‌یایه رسالنده ام وه ندگن ه رکدام بازبان 
دیگری خوشنودی می نمود. از کی برسندم ار شما مار شو ید نزد 
بزشاك مرو ید و ازور درمان تن( ید کر هر وم و می کیرم 
گنت دس ات کنو چست ؟.. گفت : وی کید تر باق بجدا ابی‌نخو اه. 
گفام ی که شازاشی ونر با زهر خورده ا 
درماتی برای آن کین سراغ دارد آزو ناهد کدائن شمرده نخواهد 
با 1 دارد بپایش را می پردازه واگر ندارد پس از بپیودی از زیر 
وام درون می اید. کار هنای زندیی همه از انین واه است. در تکوغشن 
کد اي بابدبا زبان ساده وراست‌زیانهای آن را بازنمود. يکي گفت : مااز 
هر اک که تا مب راضی شوند . گفتم : همین ۳ لغش است 
زبرا شنونده چرن دانست گفته تان از روی راستی تست ارجی,: نان 
تمیکر اراد وان رابکار نمی بندد 

ی در اد شن اندازه هم نا ستاده ۱ ۳ بندا ر های و 
شنت هی کنتد:ورداد نادانی: هدند : اهر انجم ی یکی چنین مسبخواند : 


«از انجه هر دم مد هندم تنها دشدام است که دوست مىدارم زیر ا ی مت 


0 
میدهندم » شنوندکان چنین گفته سرسام امیز را بسندیده به به و آفر نن 
تشن : 

از همه نپا يك شنجه بدست هی ارو ان اتکهاور کر ههای 
توده هی کسی باید از پیش خود گفته هسایی بیرون ریزد و در زمینه 
خویهای سنوده و نا ستوده نیز باید یانه هرهاق ان نپاده رها 
دسنور های روشنی را بدست داد تا از روی آن گفتگو نمشد 

زومرم است که مر ان مر را سا وروی رود هرا 
روشنی برای زبست و رفتار ایشان باز نهء‌ود. 

این سخن را می توان با مثالی بسیار روشن گردانید: چثیرن 
ره کر شا ی و او تشه ول هی ی ای وخ 
دبگری در آمده رو بسوی دیگری می گرداند و بروای هم نکرده هر کدام 
بجدایی گام بر میدارد. آبا از این کار آنان جز این نتیجه چه پدست‌می 
آید که در آن بیابان کوره راههای بیشمار پدید آمده بهم در می آمیزد 
که‌هیگاه کمانی تداا رای که ری آو تفت از افیف تکار 
پای کیج شده باك در می مانند. ولی ا کر راء شن‌اسی ازآثات پیش 
ات زو شون وسان کم اوق یی از تشن او 
گیرند و پا بجای او گزارند این نتیجه بدست می آبد که شاهراء‌روشنی 
شا ره ک رف وان ک یب از آن ت آند هر کدام باسانی آن را سافته 


با ِ 


و باسانی می بسماشد. چدین راهست که ما میخواهیم در سمان 1 
کنبم و اش ميخواهيم ات ۵ کنده وهای دیگران را از مدان 
در دارم و دلها و از ۱ لودگی هیر ام ۰ 

ما می گوييم : اشتمة کفلة ها از فارسی و تازی از دوسته و اه 


که شام بند و راهذمايي و با در زهناه با کزه خوبی و بل خو یی سر و ده‌شده 


باید همه را فراموش کرد و تا ی توان آنیا را از میان برد. امروز هم 
فرصت‌نداد هرسهوده گوربی از سمش خود دسئور های نیکخوبی سراید ۲ 


راه رفتار وا نماند. زیرا انشها سر ایا ژبانست و تا چاره ای دا ها 


کر ام هیج کوششی در راه ببراستن خجوی هر دمنسحه خو هد داد . 
کرد ی او وگو چه سا در كت رز مه بجتاین گفتهة های کونبا ون و 
اخشیج عم که بیدا مي‌کنند همه را در بپلوی هم هیجلند . در انشحاست 
که اندازه ۳ مردمان بدست ی 

بازه ای ندز با گفته های ما بدشمتی بر خاسنه چثین هیک شک 
تا های پیشیثبان همه را نکه میداریم.اینکه شا میخو ید چبز های 
رد دارد ما آنجه لیات پذبرفته آنسه دا استت رها می نمامم ۰ امروز هم 
ه رکس هر چه مبخواهد ی[ و و ظر جه میخو آهد رازه ۳ 
فستدت ۰ "۷ آنجه یکت کرفته ند را رها هینماییم . 

از 2 ۳ حا فتد ات ۳ این در ماندگان و بای ی در اد 
این خود وی ون اش که شناختن نك و بد کار ه رکس نلست .همین 
مك گفته جمدین نادانی را در در دارد. صت تاند در سیل اک 
نيكك از ند نمی شناخمه اند و سود و زان هر چه دزبانشان خی تبر ون 
ریخنه اند و این بگردن فرندع اسیع. که خاک هاي آنان را از دشان حدا 
کردانند ان چه کارست که آنان را به پند گویی و رهنمایی سذبرند ؟! 
۳ ید گندم 6 مخر ند و بوجاری کنند ؟! واه اگر مردم 
میتو اند نمكك از ید باز هت دبک از که های آنان دارتد 

اشتان ان سدانه 5 راهنمایی توده کی راست که همه‌نیکیها 


دج ۰9 مت 


زا فشباهد:: وگ نه ی که چند سخنی بهم نتواند بافت . آن نمیدانند 


که آدمی هر سیک 


رکه هشنود برای آن‌جا درون‌خوش باز موس که 


سخلی چه نك و چه‌بد کار خود را دارقه ان نمیدانند چون در توددای 


»ِ 

سدان در ات رده قر ۱ وان گِ د. 5 عردم + گیج شده بهیحك 9 

نو ده ه رگاه سیخنان اخشیج هم باشد شنو نده رادورم از ۳ ۷ وی 
یا 5 سودش ود ای ک بکار هی شدد و در حای دیدر ان 5 ۰ 
۱ ی ‌ ۰ 

ن ۳ ۳ هی تم که کسانی گاهی سود حجود را در فوفسگر ی و 

رن مش ای یر ره رن 
سم دوشی ار دود و حجو یه هب تسد و با ار یی و سی ار توسن 


کتاووی هی تاه ور ان هیا کههای زا کبارسویان 


با از جدر بان در باد دارند ی می آورند و چنین وا فان 5 شام 
فا کت و بل خویی سنان نموده ان همین کسان در عرام دوگرنی 
که ازشان چبره و وراه بول اندوزی را باز هی بینند این زمان عم 
گفنه‌های در واینکن: مگذند» همتن عالست قر دیگر 0 
فتاه از بهانه در نمی ءانند. 

اشها یک رشته 8 شرق اعروز دارد و باید بحاره 
او شاد وا اک وهای دای ها ۳ دز تکوم 
که باید خرد مندان پا کدل بیاوری بر خیزند و دست بسوی با دراز 


ی نمی ومد سا هر اک قومند 


دارند. چه اینها راز هاست که ه رک 


۳ 
نا پاکدلی سنك راه شان هساشد. این تنها بکدسته 1 را که 
هی توانند فقروان وا ی باشند ۳ ما بر همه چم بباری آنان 


دارم. کی فا 


۳ 
فال گری 

فال گری ۳ ب رشته های بوچ و پریشانی‌است که از قبر ترا تن 
ژمانی شام فن با دانش نامیده شده و هزار ها زبان رای مردم تولید 
نموده است !۱! 

کوته‌خردان فتتلر خامتن این گونه باوه پنداریها بوده و در این 
اه ها مخت آنگیز قدم گذارده‌اند وه نا رو کار خوفرا سام 5 دهاند 
دبر زمانی است که با ار فد ها ارس سم نش وا هرا 
رقتی آنان را ازتراه رامت جوز انداخته نی طافاری‌ها ودادرفتی 
هارا بنام پیش کوبی فراهم ساخته است !! 

۳-3 از مردم برای آنکه و اناد یاسانی تفه تدست آووده فوران 
وحان او خردان را دردست داشته باشد نامپای کون گون و دامهای 
رنگارنگ بکار میپردازند و خردو هوش آنان را زیون وخواسته ودارابي 
اشان‌رابه بفما می‌برند ! ! 

در آن دوره‌های تاريك و در آن‌زمان هایی که بشر بزحمت‌زیست 
ی نمود و از ب رگ درختان بوشش فراهم ی ساخت و هزاران خدا 
رای خود می بنداشت و دست حاجت سوی بتهای وا ون ورارستترد 
بفکر یاوه بافي‌ها و افضانه سرايي‌ها افتاده و از گذشته و آینده گفتکو 
می نمود و به این بافندگی ها دلخوش ؛د و روزکاری را به ناداني بسر 
بان دا 


مردمان نخستین دلباختةٌ پریشان گوبی‌ها بوده و تنها آرزوی آنان 


#قیکت ۸ ۱ تیم 
این دو ی که و و اه فان اب تماید 1 ! 
ککم گروهی از مردم دانشمند که بنام ( کاهن))شناخته می شدند 
او هام و 1 را رنگی آهیزی ی نموده و نام (دانش ( و با(فن) 


اروی 35 دار دند از لسن مان ار مل* جر ر*اسعلر لاب" دوم رو رکشت 


در دوره سر اعاز یی ها و سره اختر با و در درا گردید 


2 از شادان تنها در فال کیری استاد گردیدند و مرده سادیرا 
سوی خود کفانشتن کروزی سام حفر تیه وا از کردار و خو دبه 
سکف اند خززي: خدا میداند چه ثروت‌ها وچه کارها از این راه‌نادرست 
توت دید و چه اندازء بدبختی‌ها برای مردم نادان فراهم کشت 

يكك جنایت بزرگی را تباید فراموش کرد و هميشه باید 1 ق 
سداء کار تفر ین فرستاد. بز ۳ ین حنا ره نو ند وا س سطو داننت 
که نادرستی‌ها و شادی‌ها وا رک ام فا اه ی نموده شرا زا مدای 

مردم‌را فرب‌دهند . مردنادان یکاش که خانهیم می‌کنند فللان دانشمندو 
با فلان ار حمند چیز کوچکی را برویاکاند وس طخ نف از تشودق 


یی نماد سحازه نادان ف دلباخته شده و تا کف بسار کاو ا هرق 


‌ 


ارسطو بكث رشته از قواعد فن فالگیری ۳ ( را تدوین وبه 


است و هر نادرستی را دروی نمو ده و۵ ۳ ۹4 زندکانی خود فرار دهد 


بیشگاه 0 مقدونی نقدیم نموداین‌قواعد در تمام کات ها ورساله‌های 
نادرست فال گری با یت رنگگ آمیزی های ش ادی نوشته‌شده‌است 

غزالی که اورا حجةالاسلام نام گذارده‌اند و کتاب‌های اخلاقی‌او 
خقسا احباءالعلوم او همیشه مورد توجه ارباب دانش میباشد کتابی 


درفن فال‌گری و رل نوشته و دازها در مسر چاپ شده و مورداستفاده 


ره 
شادان قرار گرفته اشست 

خواجه‌تصیر الدین طوسی که از بزرکان جهان بشمار می رود واورا 
عقل حادیمشر( عقل بازدهم ) تام گذارده‌اند کتابی هرفن رمل فته که‌در 
تمام کتاترای آزنوشته های‌خو احه‌افتباس مینما شدولی خوشختانه 
این کتاب چاپ نشده و توت از آن ۰ 

سیدکاظم رشتی کتابی در فن رمل بزبان تازی نوشته که مك رشته 
۳ های ی ی وا ۳ ۷ 1 ی های عرفانی تموده اش 
و تماشائی است. خوشختانه عرفانیان از این کتاب بهره نمی بر ند و 
مان کت که فالگران را تین ای دراین خصوص می باشد و 
فالکدر ان کمان لش کتتی نا عر فانیان از این کناب هره‌مندمی شوند و 
خودراسکانه از آن ی دانند از این جهت تا کنون چاپ نشده و چندنسیده 
تفت( زک ان ابا ای امن ی تکارنده اکتا تماشابی را در 
کنَابخان سیدکاظم رشتی در بیرون ابران دبدم !۱ 

باو جودبکه دیاات 1 اسالاعی ون جر تین آو هامرا حر امدانسته 
و از کماهان رک شمار [ دو د متاسفانه دیده مشود که عسلمانان 
بسشتر از تیرستان هندی و بونانی دا ی کر بی داشته و خواسته‌انه 
واه رای وا ار فن نادرست ساموزند . 

در سرون ا ز ۰ شا ‌ وهی را تی‌شناسم 5 در هی سال ىك تقو دمی 
پنام «طوالع الاو سی‌شاین وه ناگ تشه انش وی‌هایز درس 
و دروغهای بزرگه رگ تشن .دوات متبوعه او او را هر سالي چند ماه 
حبس می نماید بازهم دست از ک‌دار نا درست خود برنداشته و به انتشار 


تقویم خود ادامه میدهد و مردم نادان گفته پا و ام بنداشته و 


4 


ی 
هزاران نسخه های کوچك تقویم اورا با بهای گرانی داد و ستد مینمایند 
چه سادیده شده که فالگیران فن ست خودرا دستاویز سیاهکار با 
می‌سازند و زنان و جوانان را فرب داده به بر تکام بدیختی ون فتاه 
زاستی هقی که عفتی اسبی ار ایح :فال کر ان راستکق هدور 
لبط های برنده لاطاری را ی هي گوشه و باشیده شده خر بداری 
نمی‌نما شد تا از ان تراهم بهرههای ژنادق: بر وه و تروتخ هنگفت تست او وتف : 
۹ نشده است که فا ل گر از خرید بك بلبط لاطار 
کالابي بشسنته آورد وا پیشگوبی او مفدد واقع گردد ۳ 
خوهضانه اد تست هاسوته کتانباور کورایر اند 
تمتقوگ ها ارزو داریم که همشه بجاو گر ازاشان ان تایبا شوه 
هفان. رن ساظ موی وه ارم ی کون مایت رس اش 
سفرء فال گری و پشگویی ئ‌ بر چیده شده و عردم به آسودگی در 
ثرقیات کهوری کزششس نمادند . 
هر کاه آرزو داریم که راء راستي‌را پیموده و از زشتی ها دوری 
کنم تباید پدروی ار فا های نادرست مردم ننموده و خرد خودرا فرمان 
گذار قرار داده تا کمک | لودگی طاا از وی دور ساخته ور یه خاسر ای 
درستی و خوشبفختی نائل کردم . مرنضی مدرسی چهاردهی 
یمان خرسنديم آ قای مدرسی این در را باز کردند. فالگیری 
ورهل انداری وهها توس و استارهو کف نیو فاش انها هی از 
اسستت های زندگی بشمار است ونادد بجاره آنها کو ‏ بد. اک دیگران 


دراین ژمیته چیز هایی بو سند چاپ خواهد شد . 


در برامون سفر نامه برادران شرلی 


بازمانده از شمارم های سال سوم 

در صفحه ۸۱ تا ۸۵ باز نوسنده سبتپایی به سر انتوان میدهد که معلوم 
است م‌بوط بر او نبوده و قطعا مربوط به نور محمد خان و پسر حاجی محمد خان 
بوده و هم چنین مینویسد موقیکه وارد اصفهان میشوند شاه عباس سان میدیده و به 
لغگر قدر کن تسیک که از شدت حرارت یکصد و چهل نفر با آتهایکه خود شاه عباس 
کته بوذ از گرما علاك شدند ( بقول نویسنده پنج تفر زا شام تست شود کخته نورد ) 
ما چنین گرمابی را در اصفهان سراغ نداریم و این هم از گفته های نا سنجیده است 
در ص ۸۸ چیز هایبی در اب خاندانهای ابرانی عی نوسد که درست‌نیست. هم در آن 
صفعه داستانی در باره پیر قلی بيث نوشته که کوبا همانست که در عالم آرای عباسی 
در باره ول خان مرزا و صالح نام جوان تبریزی آورده و نوسنده ساحتنامه آن را 
کوتاه و نادرست از زبانها شتده و درکتاب خود آورده است . 

هم در صفحه ۸۸ و ۸٩‏ ی نوسد گذشته از اين بر خلاف عادت عته‌انیها 
که منسوبان پغیر بعنی سادات را نهات محترم می دارند ایرانیها بر عکس آن رفتار 
نموده و مکنند در هر شهری از بلاد ایران هر روز شخصی دیده می شود که تبری 
بدوش گذاشته در کوچه ها گردش مکند و صدای بلند کت ا شخصی مسویان 
پغمبر را تقوقی بر سایرین دهد يا اگر کسی اظهار سیادت نناید سر او فورأ بریده 
خواهد شد من ه چشم خود دبدم که در اصفهان يك نفر عله‌انی بیش این شخص تبردار 
آمده گفت من از منسویین محمد هستم و بشهادت خود راضی هستم اینرا گفته بزانو 
افتاد و سر خودرا بر روی قطعه سنگی گذاشت و آنشغص بلانامل سر او را برید! 

نهایت شگفت است که چگرنه يك مردی بی تأمل و تسق دروغ بافی نموده 
و بباکانه بافته های خودرا نام سفر نامه نشر و در نزد مردمان انتشار میدهد همین 
يك موضوع هر خواننده را وا میدارد که محعول بودن نوشته های ابن‌سفر نامه را درباید 


زیرا همه کس میداند از وقتیکه ایرانبان دین اسلام را قبول نموده اند عملکت ایران 


پناهگاه سادات پنی هاشم و مخصوصاً اولاد و احفاد ‏ بیغمبر اسلام بوده بویژه درزمان 
سلاطین صفوبه که سادات و منسویان بغسر را بر همه برتری داده و احترام زیاد 
می. کید ازرقنن وه خود املاری: یر کرش تفت بر آنکه شرف وا سوت ریش 
اسلام نماند حال چه جای انست که منسوین تر ۵ ان هو اران نمایند زهی 
نادانی چنین توستد کان ! با اینکه يكگ چنین نسبتی را ب ایرانان میدهد در صفحه 
٩‏ ی وسد ایرایان اسان 4 خدای واحد و مرتضی علی دارند و معمد را شیر 


بزرگت مدانند 7 آتجابکه شاد مردان مقدسی دارند که بانبا اعتماد زباد دارند 
و وقتی می خواهند سفر کنند از آنها استفسار مینمایند و آنپا خبر مبدهند که در این 
سفر چه در پیش خواهد آمد - این اشخاص برهنه راه »برو د حتی ببراهن ندارند فقط 
لباسی از نمد آبی می پوشند و هر سال در روز قتل مرتضی علی با کارد خود را 
مجروح میکنند و بطوری عذابهای سخت بخود میز نند که کاهی می میر ند - این نو سنده 
من در آوردی وبا مقصودش از مردمان مقدس ملاها باشد که مردم از اشان استخاره 
میخواستند با پیشوابان صوفی که کبود پوشی نز از آن اشان "واند بود هر چه هست 
يك کلاغ را چپل کلام کردنست کی در ايران چنین »نظره هایی پدبدار بوده ؛ در 
روز قتل عرنضی علی هم کسی با کارد خودرا مجروح نمی کرده بلکه در روز قتل 
امام‌حسین پسر علی و اوه محمد صلی اس عایه است که مرده عوام تبغ ه سر خود زده 
و مجروح می کنند گوبا آنهم نقریبا دویست سال بعد از زه‌ات شاه عباس 
در زدان قاجار+ م‌سوم تردیده . ما نمیدانیم از چبارت و سنده سقر نامه بدروغبافی 
بیشتر تعجب کنيم با از غفلت مترجم فارس یکه دروغهای باين روشنی را دیده وباری 
درحاشه ابرادی برآنها نگرفته وچنین کتاب‌فر بی‌رابرای سندیت درتاریخ اير آن‌تر جوه 
نموده است ۰ 

ایحا اشعار ات‌راجم بهسفر نامه سر انتوان شرای تمام میشود واز این ه مد 
مختصری‌هم ازربرت‌شر لی‌مینو سیم درشماره‌نیم درقسم تآخر راجم بهربرت شرلی‌شر حی 
نوشتهايماينك باز میگوييم پس‌ازآنکه سرانتوان ثرلی ازجانب شاه عباس به عأموربت 
مخصوص دربار های فرتکی رفت مامور ایرانی که همراه بوده در اثر کدورت میان 


انپا ه ار ان 0 شرلی هم به انعام مامورت خود موفق نشده داخل در قتون 


ید ینت 
اسیائا و وک جویی شتفوانر زر قنفژ: در خن بابران باز نگردید در اتیجه شاه 
عباس از ربرت شرلی دل آزرده میشود ولکن ربرت بهر تحوی بوده ار از خدمت 
میتماید تا شاه عباس به سر لطف می آید در صفحه ۱۹ 1 ۱۵۲ سفرنامه ربرت 
شرلی را بدقام سرکردگی بزرگی میرساند که در جنکک با عنمانیها رشادنهای سترگی آشکار 
ساخته و فتوحات زبادی کرده و ۷ سبصد هزار قشون علمانی رویرو و با سه يك قشون 
آنها که در زیر دست داشته در دو مره جنک ه قشون ات برتری جسته و آنپا را 
اه و اسیر سیاری هم گرفته است بر آشکار است که نوسنده در این جا هم 
کار های سرکردگان ايران راپهربرت شرلی نسبت داده است زیرا که در تاریخ عالم 
آرا که شر ح این جنگیا را جزء بجزء نوشته اسمی از سرکردگی ربرت نبوده است 
و آشکار است که سرکرد کان و سربازان ابرانی را شاه عاس در چذدن بسنگپاین مپمی 
۵ زیر دستی و تحت اوامی بكث مرد ییکاه قرار نداده و ۳ هم ان در نمی دادند 
بوژه که در تبام لپا که با عتمانپا شده ! خود شاه عاس رعاست قشون را عهدهدار 
بوده با چند تن ازسرکردگان طرف اطمینان او ازصفحه ۱۵۳ به بعد راجع » دو مره 
سفارت ربرت شرلی از جاب ایران شرعی مینوسد و لکن تاریخ آنها بقدری در هم و 
طرز نوشتن آن طوری است که نمی شود راستی را دربافت آنچه هست از سفر نامه 
چنبن بر می آید که سر ربرت یکدفعه در اواخر ۱۱۰۰ پا اوایل ۱۹۰۱ از جاب 
دولت ایران مامور دربار های فرنگ منقود و در آخر نه انگلستان مبرود و ژزن خود 
را هم همر اه داشته است و در کم شرح مسافرت او را نوشته نا رود سندمیر ساند 
و دیگر اسمی از او نمی برد چنائچه در اوایل این سافرت شرح میدهد اگر این سفر 
سفارت اولی او بوده باشد موفقیتی هم در ماموربت خود تحصیل نمی کند با همه این 
سغر خمگزاض هم به سمت سفارت در دربار انگلستان درست کرده است چنانچه در اول 
نوشته ایم این‌سفارت دوم من حرث المجموع ساختگی بنظر میرسد و از طرز نوشتن در 
سفر نامه هم ساختگي ات بیدا ست چنأنچه در صفحه ۱۵۸ منئوسد در ۱۱۳۳ 
سر ربرت شرلی‌دو باره از جاب شاه ععاس بسمت سقارت بانگلس آمد و از قول 
سرجان قبنت رس تشریغات جیمس اول بادشاه انگلستان شرحی در باب ورود او نوشته 


و معلوم است که اين شخس بطرز غبر رسمی وارد انگلستان شده و خواسته اند او 


را سفیری بسازند زبرا اولا پذیرائی او حسب خواهش لدی گرفتس خواهرش بعمل 
آمده در صورتیکه پذیرایی سفیر رسبی لازم به این سفارشات تست دوم این سفیر 
را پادشاه در اطاق خوایگاه پذیرفته در صورتبکه رسم غیر از این بوده است سوم آنکه 
سفیر سه دفعه تعظیم کرده و عمامه خود را بر داشته و بای بادشاه گذاشته و ژانو 
در مه است در صورنکه این عمل توهین آمیز بوده و شاسته مقام سفبر ابران نبوده 
چپارم آنکه می نویسد پس از آن اعتبار نامه های خود را که بزبان فارسی بوده تقدیم 
هوده ولی چون در نام ابنهان مك نفر مثرجم نبوده مطالب آن غبر مفپوم مانده 
در صورتیکه جنن نبوده خود ربرت هم فارسی و هم انکلیسی را خوب می دانسته و 
از تجار انگلس و ایرانی هم در لندن زیاد بوده اند و لازمه هر دربار است که اعتبار 
مایت سفتری رابانی, جر ده و اسان سا کاسدای وود ایک راشفا 
" تکلستان در یاه با شبپه داشته که این سفیر رسبی نیست چنانچه در اواخر صفحه 
۰ ان وید که از بادشاه ابازه حواسته ند کش یانما کلام میل‌کت. شود 
وارد شود و بعد کلاه را بای بادشاه مندازد در صورتکه در سفر اول با کلاه و ارد 
شده و احترام زبادی هم از او بعمل آمده تعجب این جا است که نویسنده پس از 
نوشتن این موضوع باز در صفحهُ بعد ربرت را با کالسکه سلطنتی و با احثرام یش 
پادشاه انگلیس می برد و پادشاه انگلیس در اطاق پذیرایی استاده او را می پذیرد 
و او با عامه داخل شده و تعظیم می نم‌اید و مد دست راست خود را زمن زده و 
ه پیشانی خود مگذارد در حالیکه این رسم از ایرانیپا نبوده بلکه رسم عتمانها بوده 
که در موقع سلام دست راست خود را بر زمین زده و ه بشانی خود مگذارند و این 
ثبست‌مگر از اینگه بر ای سغبر دروغی درس غاط هم داده بودند - خلاصه چنانچه در‌قاله 
اولی نوشته ام تجار از حرکات نایسند ربرت‌شرلی سفارت ساختگی او را دریافتند 
و بدوات اترا بن میدهند و عاقبت کار برسوایی کشیده چ أن ربرت و اندوخته 


ها و ابرویش روی این قضیه بر باد میرود تما 


محمد ملك نژاد 


جان و روان 
چندی تشن فان فارسی در فاسفه بونان چاپ شده و 
مزا کنده- ۶ فنله دی ان کقاب کشاری تور از ووان 
آدمی با بگفته خودش « نفس انسانی» داردکه بازبان بسیار 
شاده ای بارش باق ما نفز بای دیرغ. از اس کتاینه 
مانند های آن گفتگو نموده زیان آنها را بازخواهيم نود . 
وف کون را رای که وهای ان تفه ونان «دز 
دترس: غوانندگان باشداین. بش را از آن‌در یمان بقن 
آوررم وبخوانندگان باداوری میکنیم که آن‌را با گفتاری 
که از دارنده پیمان در زمینه روان وجان درشماره ٩‏ سال 
سوم چاپ بافته سنحش بیمان ۱ 
باند دانست که هر کاه خواهیم که بدانیم که نفس انسانی با هس و 
که باشد آیا مجرد است از ماده با نه بدو طریق آسان سهل الحصول این 
معنی را می توانیم دانست که هیچ شكث و ريبي نماند . وت 
لوازم و خواص مجرد را بما هو مجرد تفحص کندم و نه بینیم که تک 
چیز ها اند که مخصو صند نمحرد . یوم 5 این معنی را انش که 
خواص محرد چه چیز است بعد از آن ملاحظه میکن 13 خواص هدک 
در نفی انسانی موجود است یا نه: ک موجود است الضروره نفس هم 
محر د خواهد بود. و ا موحود نست محجرد نخواهد بود. و طرق 
دیگر آتست که خواص صور مادبه را تفحص میکنيم که چه چیزند. و 
بعد از خواص تا را دانستیم ملاحظه میکنيم که آنپا در نفس 


سا اس 


ی موجودند. نفس انسانی مادی خواهد بود. چه خواص 
صور مادنه درو باقت شده. 9۰ موجود نستند نقس باضروره مجرد 
و اهد بود. چون این مقدمات هذ کور شد | کنون بدانکه از حمله 
خواص صور مادبه بعثی صورتهابی که حالند در ماده مثل طتورات آنشی 
و صورت آبی اشبت که هر قدر آن جسمی که محل است زر گتر و 
تا سوریس له مار است او هه قذر که کی وحن 
ارگ ان دوز ی تور امش یه طاهی «اسشت 5 صورت آتشي شعله 
بیش از صورت آتشی شرار (م) است . حاصل کلام آنکه بسیاری و 
3 صورت بادی تابع بستاری و کمی جستم و محل است بحیئیتی که هر 
قدر بر جسم محل بیفزایند صورت نیز آفزوده میشود و هر قدر که 
از جسم مح لک کنند بالشروره صورت نیز کم میشود . مثل جسم آتش 
و آب که گفتیم و این معنی بحسب عقل و حس بر همه کس ظاهر است 
و احتباجی به بیان ندارد که گفته اند: «آنجا که عدانست چه حاحت به 
نبانست. ٩‏ ایس ۳ نشس انسانی حال در بدن باشد مثل صورت ی و 
آبی میباید که آکر جسم انسانی بزرگتر از چسم انسانی دیگر باشد چنانکه 
این معنی سیار وافع شهای فسوی تنیز اه هم که عقل و تمبز است 
شیر ار اسان آن ۳ باشد « فان ده این معنی لازم نت . 
بلکه کا باشد که اندانیت انسان حقبر البدت عنی شعور و تمیزش 
بیشتر از انسانیت انسان عظیم الجثه باشد» چن‌انکه این معنی بسیار 
مشاخته شده* پس معلوم شد که اک نفس انسانی حال در بدن مود مثل 
سای رصورمادبه که گفتيم میمو د وحال آنسکه همحنین ندست " پس نفس 
انسانی حال در بدن و مادی نباشد» و 9 از جملهٌ صفات و خواص 


صور مادبه اینست که در هر جا که حلول کرده باشد جزء با کل در اسم 
شو سل ماش دنل سووی آتغی 1 در جسم آنتن حلول کرده ۳ 
چه هر جزء از اجزای او را که ملاحظه میکنی آتشس است هه‌حنانکه 
کلش آتش سرت و در آتش بودن هیچ تفاوتی در مىانه حزء و کل نست 
و همجئین است‌حال جمیع صور مادبه" مس 5 نفس انسانی مادی سود 
و در بدن حلول کرده تیوه قیان سول ,فاذیه فیانشی که جر« اسان 
هم مثل دست انسان باشد؛ محهة آنسکه اتساکسنت درو هم صایل قاشع 
ق هن و۱۳ لیکن جزء اسان اسان نیست * پی نی انسانی 
حال در ندن نباشد؛» و در از حملهٌ صقات صور مادیه اشت که در 
اکثر بلکه درجمیم احوال آن صورتابع اجسام خود میباشندوا گرنفی 
انز نت قادی توق بایتن که درا کثر بلکه در جمیم احوال و اوقات 
تابع ندن باشد تال انکه همحنمن نست " لکه برخلاف مد کون اش 
چه تابع بودن بدن م‌نفس‌را امربست اظهر من الشمس في رابعة النهار» 
مجملا | گرجمیم خواص‌صور مادیه را ملاحظه نء‌ایند حال اینمئوالست 
که مین ور شد؛ پس‌معلوم شد که شس‌همجو اشهاحال دریدن نست بلکه 
مجرد است جهت آنکه خواص ولوازم صورمادبه‌بااونست چنانکه‌مذ کور 
شدومم ذلك خواص محر دراداردمئلعقل‌ونمیز و ادراك ودریافت‌امور علوم 
دقع خفهٌ عقلبهٌ کلبه که بر جمیع عقلا ظاهر است که هیچ بك از امور 
ند کر زه به تنهابی از صور مادبه نمیاید ؛ چه جای مجموع [1 و 
ه رگا حالبرین منوال بوده بعنی خواص صور مادیه بهیچج وحه من‌الو<جوه 
در نس بافت نشود- و مع ذلك لوازم محرد فیگن درو موحود باشند 


سالضروره نقس انسانی مادی نبوده مجرد خواهد بود » ججه هی بأث از 


زا 


دو طریق مذکوره به تنهایی‌بی است در اثبات تجرد و لائجرد چیزی 
وما هر دو طریق اثبات کردیم که نشس محرد است کما عرفت * و مخفی 
نماند که نسان‌مد کی رباعتمارطر یق ثانی‌جار ست‌در نفوس حبواننه ونداتیه‌هم و 
لازم میاید که آنپا هم مجرد باشند» چرا که خواص صور مادبه با نها 
نست وحق هم ایتتقتر ۸ آنها هم مجردند چنانکه ارسطو طالیس در 
ائولوجیا مکرر تعریض و تصریح باینمعنی کرده و علة اختیار بیان مذکور 
همدن بود که تحرد نقوس مطلقا دردن ضمن طاهی شود مها شود یک 
نفس مطلقا مادی نمیتواند بود تا شفس انسانی نجهزیند_ که آشررفي. ازاتتتخ 
که این قسم رات تال ر۵ر شان اه الم مان دوعص دارم 
از جمع یکه این‌اعتقاد کر ده‌اند و هیج کر خود وحقیقت خود نبفتتاده اند 
9 مدانتت ۸٩‏ محض طود و عرض و عحق و آنجه دراین عرش بوده باشد 
یی الا خهش رفس ساسن احیام. که اعاد تلنه و صوو, عادبه. واون 
خواهند داشت؛ اگر چه ات وه ین شوه را ععلوم فسست. که ری 
بر جسم من حیث انه جسم بوده باشد" و ارسطو طالیس در ائولوجیا 
مفرمابد: که جمعی که انکار تجرد نف میکنند فی الحققة انکار ذات 
خود کرده اند چه اک اندكي شکر خود و ذات خود افتاده ب‌اشند 
بالبدیهه میدانند که در ایشان مسی اهور هنت که وقوع آنبا ازجم و 
جماني محالست امثل تمدزات صحیحه و شعور بامور کل خفبه؛ ولیکن 
عی شای د که این طبقه را ادراگ و شعور ننوده باشد یل‌که همحنین خواهد 
نود که ۳ اهتشا کتنف مکی عقل و شعور نمی بودند» چرا که هر 
چیز را بان چیز میتوان داست کما بخفي . 

پیمان: ها هر گز بر آن نیستیم گفته هابی را از دیگران بیاور م 


سم 
بوبژه گفته های فیلسوفانکه‌همیشه پرهیز از انهاداریم و نمیخواهيم‌مابه 
زنده‌شدن آنها باشیم . ابن‌پندارها پالباید فراموش گردد واز میان‌برود . 
ولسی از آ نحاکه این کتاب چاپ بافته و در دسترس همه گزاردء شده 
و ازاسوی زمینه جان‌وروان راما چندان روشن ساخته انم که ان کته 
های فیلسوفان‌در این باره دلی تبره اسگردد از آنجهت از ۹ ار 
گفتار در پیمان خود داری ننمودیم واين برای آن کردیم که خوانندگان 
اسان سار باآن سنچیده با دیده یه دچه اندازه فرق در میانست . 
اینان جان را ازروان جدا ننموده آدمی را دارای يك چیز میشمارند و 
آن بکجیز و در آدمی و حانوران و گاهان رن می‌گرند و با آنکه خود 
اندیشه آدمیو در یافتهای ویرّه آورا نام می برند این در نمی پاشد له انیا 
در حانوران و گاهان‌تسشت یگ کر تقو و بیداشده وابا یی که سر 
جشمه انهاست چست ٩‏ 

ما امسال را ِ" از که کک نخوآهیم داشت و آنجه پاشدسی 
گفت پارسال گفته ایم .وی این را می نسکاریم که چون ها بر ارسطو 
و دیگران خرده گرفتي م که جدایی آدمي‌را از جانوران تنها با گوبایسی 
مي دانند و اینست اورا «جانور کویا » (حیوان ناطق) میخوانند کسانی 
و پاسخ داده اند که مقصود از «ناطق » نه گوبابی بلکه«درك کلبات» 
(در بافت از راء اندیشه) اش يكي از خوانندگان پیمان باسخ داده که 
ابوعلی سر سینا نیز در دانشنامه«حیوان ناطق» اور با گناشده 
واینگواهاست کهاومقصودیوناندان راآن فهمیده که فزییمان اک دود 

فا از او و فسات انش وتا قرو رتست ان تاش 


نکاریم که چون فسفه ونان شرق شیاه و کانق بان برداخته انداسنان 


ی ی 


سباری ار کش های افلاطون و ارسطو وی ان را که 0 شادی آنها 
روغرم توق فزست. زر هه ازراه کر ارش‌متاهای دیدر جرا قاباد دز 
نموده اند . بو تیور کر فان افتاده بو دک عاتو انسته‌اند کرشنده‌اند 
راتکه کانید. چنانکه امروزهم به ررگفتها ی ازآنها که‌خرده قیکیر و 
راه پاسخ بندا ثم ده دک اوشن ینوی برای‌آن‌ساووند 9 آنسا که 
هنوز دست از دامن «عقول عثره* بر نداشته و بسبار ی عندند کهبرای 
آن‌دیز وا رن بیدانموده نگز ارند چنان افسانه ببخردانه مکبارآزمدان 
برود ! در بارة ۶ قویایی؟ نیز بوناننان حز فدشای اوه ان را نمخو استه اند 
و این‌کار شنت که انا «معنی «درلگ کلیات » گر فته اند 

ازچیزهاییکه ینیم وبرما زا دادن افتد اسنکه کات که هوادار 
قلسفه باشعر بابای شد باره بندارها هستند ومي بشند ها در یمان از 
این چیز ها نکوهش میکندم نخست باره پاسخهایی می دهند و بازبان 
خواستار همشوند ما از اف زمسنه در گذریم و سیس 1 ی سنند ما 
دکام آبشان نیستیم بجای که اندیشه های کج را از سردور وخودرا 
از آلودگی رها کنند وبا اک پاسخی در برابر نکوهشهای ما دارند 
بدهند بیکتار از ما وف و تاه کف عامبان قپر ی زور رشن 
گز ندی از ما بایشان رسیده و با نامهربانی کرده ایم و با پیماتف 
دوستی شکسته ایم . 

از ایجا بیداست که این ک اندشیپا چندان جا در دلپا گرفته 

که وان از وا ای تانق هم سگويم يك گونه 
بسماری شده . 


کاهی ی بینیم یکی بايك دلسوختگی سختی ازنگارش‌های پیمان 


ی 


نله هکت و پبداست کش این درماندگان ارسطو و افلاطون با باره 


بیپوده کیان ابادیده دیگری می بینند ودردل خود ارجمند ترین‌جای 


رابرای آنان باز. کرجه اند واین نمونه تست 45 آند شه های کج که در 
میان‌یک روص بیدا هیفووه که غر قمتیان لو زر ی از نها نکر شین 
رفته زفنه رنکت. خنطی می کیره وان رودوا کر فتار نت پرستی هیکند: 

خدا ام است ماباین فتار بها ورن کت بادیده غمغواری 
۳ واین برما سیار نا گوار افتاده که توده خودرا بدیشسان 
حجز ۵ يكٌ کار 7 آرزوی دیگری نداریم و مارا باین رنجها 
وگرندها جزامید اینکه چاره ای باین آلودکنها بنمابیم وخدارا ازخود 
خرسند سازیم شک نمی گرداند ۱ 

آرا رواست در اموز جپان کسانی درابران مفز خودرا آشفته 
بندار های کوثه ویوسنده_ بوتانیان بدارند ؟!. 


ابا رواست درزمانی که مر‌دمان را بش از همه روش 


:۲ اندیشه 


تک 
و نیرو مندی خرد مي‌باید هزاران مرد در این کثور هوش وخرد خودرا 
فدای باوه اندیشی های گنشتگان سازند ؟! 

ما درحای کر روشن ساخته ام و ابران و هند ود 
جاها بسیاری ازکشهای گونا گونان ۳ از فلسقه بونان می باشد وما 
برای برانداختن آن کشها | راهي جز برانداختن این فلسفه ندارم . 

آیابا این‌حال جای آنست‌که کسانی آزما دل آزرده شوند +؛ بس 


۱ 


ات برادز ان! بش از تن خود را ی او مسازید ! هر ان این مایه 


شر مر متر؟ ی هم مسهنان خو 5 ممأشد ! 


سا نید مر دانه یت وا ازدامن درب بد! بیاییداین بندارهای مفز 


میج 


ا شوب را رها نموده دل بالگ سازید ! سایید از این پس خردرا! راهنمای 
خود نموده دست از نندکی افلاطون و ارسطو بنکشند ! ریق ایتها 
ارزانی دید وان تاشنقد: 

پندارهای افلاطون وارسطو گذشته از آنکه سیار بیپا واز خرد 
ور ات۱ | میا کنة آلودکی بانها هابه مده تشن واه دوستی است 
ازاین راه لیز زنگی را باخود دارد باسد خودرا ازاین ن ننگی رها نمانند . 

دار ۳ مي کويم 9 بر داختر ۰ رن باشها بآهنگی ی دانه نش وهی 
اسان رن میداند ام‌وز دانش راه در بیدا و آتجه 2 که 
ارسطو و افلاطون رشته بودند روزکار پشم نموده . هی‌گاه شام دین و 
خدا شناسي است من بی پرده میگویم خدا ودین ازاین‌یهودهبندار ها 
هه از ات 

اگرراستی را بخواهیم از اینها جز کاهش خرد و فرسودکی مغز 
نجه دندری بدست | ند شاد بد خواهان شرق خواهان 3 
شرقبان این‌رشته هارا رها نلماشد وشاید کوششهابی نبز در این باره تکار 
برندولی ما هر گز نباید فریب ایثان را بخورم. 

اتکانکه فان افو طر ری ای زا سر انم کاز وی رف 
اند و هي روز عنوان د کرش از انعاشبت.هی نماشد ابکش بشود آمده 
میدانستند چه زیانی توده خودمیردانند! ابکاش درمی ب‌افتند نا دانسته 


( با دانسته ( جه ز دشه 9 از يم میکتند! 


تین 2 پاسخ 


این در را هم‌شه دریمان باز خواهیم داشت‌تابر سشهاب یکه 
هل باسخ دهبمو بابخو اننده گان‌و آگز ار بم پاسیخ دهند. 


به بج) 7 


۳۹ 
4 


ارستن ۰ 
دلیل آسمانی بودن ر آن چیست و ا زکدام راه میتوان این اشکال را حل‌کرد :.. 
تبربز عبدالرحيم دستمالجی 

باسخ ِ 

پارسال از ایين زمبنه گفتگو ندودیم و گسان نداريم آقای دستهالچی با آن 
دانستگی و تزدیکی۷ یمان ۲ ها را تعوانده باشند. کوب سراف آروزانمن روقن 
گردانيم. مانیز اگر چه همیثه مبخواهيم چشم بسوی جلو داشته وبگذشنه که گذشته است 
ببپوده پرداژيم ولی از ا نجا که داستان بشیران ادن شوستکنی دارد و خود 
یکی از نیازمندیهای جهانست که زمینه خرد پسند و روشن در باره ایشان بدست آمده 
هرقف از دی دلهای بر که ادا که قارند(ها رده ابشست بار دیگر جمله هابی 
می رانیم : 

ما باز می گوييم : پیغعبری کار شگفتی نیست . آفریدگاری که جهان را 
بدانش آفربده و جهانان هر چه ناز دارند در آن سرشته و برای بسماریپا درمان 
۲ فریده بروست که هر زمان که مردمان بگمراهی می افتند وخردها سستی گرایده 


از کار باز مي‌مانند یکی را از ايشان بر گزیند و براهنمایی بر انگیزد ۰ آیا دراین 


نت 
کار چه حن در میانست ؟ .. 

ا کر شانیمی گنند. مردمان .گراد گر نونف دا رتفد خر مت اند 
پر مار در آمد پاسخ اشان را تاریخ خواهد داد . 

اما شناختن اس وان ازدروغگویان دراین باره نز سخن همانت که گفته ایم . 
نشان راستگوبی يك یغمبر خود او و کار های اوست . بر انگیختگی از خدا درو غ 
بردار ست . 

پغیران در نهان بر نخاسته اند . هس یکی میان هزاران و ده هزاران کسان 
بر خاسته و آوازخودرا بگوش ملیونهامردم رسانیده . چه‌بودهکه مر دم‌بایشا نگر اییده اند ..٩‏ 
ه ايشست که هر چه کفته با خرد سا ز کارش دیده اند و ساختکی در کارش نيافته اند 
کر و وف و 

ای ترش اضر عون ترا شود اف رازن تکرفهاند آیهان ناه تا شرای 
خرده ات خود آ ان‌را سنچش بگز ار ند ۲ چه یکی برای جهان انجام داده‌اند ؟. 

بکدسته که کارق از دستشان بر امی آید میخواهند از دیگران نیز کاری 
سر زند و همه را مانند خود بکاره مخواهند . 

یغبر ان هر کدام در زمانی بر خاسته اند که جپان سراسر آشفته و مردمان 
یکبار دچار گراهی بوده اند و صد ها با هزار ها کسان هم لاف از تانق ور کر 
میزده اند و باندیشه یکی از ایان نمیرسیده که برهایی مردم کوشد واگر هم باندیشه 
یکی هترستته واه ۱۲ نمی شناخته ۰ بس یی 1 برخاسته و مردم را ۳ 
ور با باگش فا پردی 36 

ام کسان عادی بجای خود بمانند . ارسطو وافلاطون ودگران کهاز زرگان 
چپاق بشمارند اشان‌را بایغبران پشحش مگزارد . اسان چه کرده اند و ا نان چه 
کرده‌اند ». دیگر چبز ها بماند راهي‌را که پغمیران در زهیته شناختن ۲ فریدگار وی 
بردن براز آفریش بروی جپانیان از کرده اند با راهی که افلاطون و ارسطو 
پیش گرفته اند با هم بسنجد کدامین راست تر است ۰۰۶( بنگارشای پارسال‌مادر 
باره فلسفه بونان باز گت نمایید ) با آنکه افلاطون وارسطو ودیگران تنها بابن کارها 


پرداخته اند . ولی پشمبر ان در همه زمیته ناد آ سایش رای دمیان نهاده اند . 


| 

از شفتی هاست که بتاز کی صی بینیم درکتابی از زبان. بغنیر انلام متکاره 
ارسعلو یغیری بود یونانیان او را نشناختند - ۱ 

اینان معنای پیغمیر برا هم نمیدانستند . 38 این درو غ را در باره سولون 
مبافتند باز جایی داشت . آن کارهایکه ارسطو و افلاطون انعام‌دادها د ا کر چزهای 
درست وسودمندش‌هم بشناسیم بصد یکی ازناز مندیهای مردم‌باسخ نمیدهد.اینان مینداشثه 
اند جهان با آن بافندگها مچرخد و بشبربرا نز سعی سازی می شناخته اند . 

کسانی که عمر باقلسفه یونانی تباه میسازند ایکاش بجای آ ن تاریسخ ونان 
میخراندند تا میدانتند ارسطو و افلاطون کوچکترین. سودی را وده خود نرساندند 
و از زمان انان بود که پونان روی افتادن نهپاد و تتکیپای خودرا از دست داد و 
باندك زماني از | زادی نیز بی بهره گردید . 

بسن خود باز گردیم : اما قرآن چنانکه گفته ایم این راهنهایی اوست که 
آسبائی است .. یگ‌پیفمین برآی سعین بر انکیشته تین شود و این #هاسته وس که 
بسغن ننازد . این راست است در خود فرآن میقرما.د : « فلاٌنوا بحدیت مثله »(۱) 
ولی یکمان سغن بان راهنایبها و با اندشه های خدایی را مبخواهد . 

هرچه هست آا ماننده قرآن را آوردند +. آنکه در زمان خود بغمر بود 
مسیلمه باین کار بر خاست ولی آنچه بافت ساختگی بودنش دا بود - بگرشته سغنان 
یمفزی پیش نبود . در قرنهای دیگر سب موه هت ودیگران این کار را کردند 
پره انان‌نز همان بود که ازآن هس لمه - 

راستی اشت که اینان اگر همان راهنمایهای اسلامی را عنوان میکزدند جز 
تکرار شرده نمی و باندیثه های دیگری مییرداختتد چون يیمابه بودند رسوا 
میشدند . از هیین روست که قرآن این پشنهاد را نموده و آن را عنوان راستی و 
نا راستی گرفته . 

دراینج که دیگری نز هست وآن اینتکه پیشنهاد قرآن که «اننده.این رایاورید 
یکسائی بود که یفمیر را براستی نمی شناختند. بامغان می گفت که اکر راست میگوید. 


کهمن‌اینها را از یش‌خود می‌گويم و بر انگیخته خد انیستم شم نیز از پیش خود چنین 


)۱ سعجنی ماننده ۳ باء‌رند 


چز هایی بگویید وهی‌گز اين نمیگفت که برانگیخته خدایی باید چنین نامه راییاورد. 
لیکن کسانی که پس از اسلام بدعوی پیغبری پرخاسته اند از یکایکشان این لفزش 
سر زد هکه از گام نخست مرآن سازی پرداخته اند و از یادن و ساخته کاری چنین 
بنداشته‌اندکه بغمر ی‌همان فرآن ساز ی است و سکه این خود روشنترین دلیل برساختگی 
کار اشانست ۰ 

همرشه دروغگو هس‌آچه از دیگران دیده بروی می تماید وچه بسا کار هلی 
که ازو سرمیزند و همین ماه رسوایش می‌گردد . اینان نیز بپسان درد دچار بوده 
اند و از پبایکی گام بگام‌کارههای ریفعبر اسلام را پیروی کرده اند. با آنکه زهان 
اشان جدا و 1 دهمیر راستین بو د ند بارستی بکارهای دیگری ,رداز ند 1 

اس دوباره م‌گويم : بر انگیشتگی از دا درو غ ردار مست 7 
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رصن « 

در موقم م‌اجعه بشماره وم بمان آسال درصفحه ۰۳۶ باشکای ر خوردم 
اینکه می‌فر ماب دکه بیعمیر فر موده ) شم دز اتید این نامه را او رید ( می‌گویم بیان 
پیغمیر نبوده بلسکه فرمایش خداست چن‌انچه در آبه شریفه ( وان‌کنتم فی‌ریب ممانزانا 
علی عبدنا انوا سورهة ص‌ مئله [ و آه های دبگر ۰ یس مر خودش نمیگفت بلنکه 
وحی خداو ندرا سردمان هیر ساند 1 

بر بز دبرستان فردو سي هاش زاده 

پاسخ : 

گفته های بعسر را هم ا زآن خوداو می‌توان شمرد و هیا آن خداء چس کف 
ما ااههای قا اسان کار تنتشبی. ۰ 

6 ۵ 

پرسش ۰ 

دربارةٌ رجال الب شبی میان چنل نی گفتکو آغاز کرددبند تفر از اسان 
هنگر و چند قر دی معتقد بودند باور کنندگان عقاید و گفته‌های قدیا را شاهد 
آورده وحتی گفتندکه در مپنامه آر انشهر ) در شماره های آشری سال چهارم ) بافلم 


آقای کاظم زاده که شغص متدین و محقتی است شر ح درازی در ج و وجود آنپا 


آنها بانبات رسیده واین رجال‌القیب برای جپان و عاثم دبانت سود های زیادی‌رسانده 
و خواهند رسانید ول راستی تیجه بجایی نرسید و مجله ایراتشهر هم در دست ابوذ 
(شاید شمادیده باشید ) طرفین از من خواهش کردند که موضوغ را بشما نوشته 
پاسخ بو اهم . مرند غلامصسین حقانی 

پاسخ: 

۰ نمدانيم «رجال‌الوب »۰ چه باشد واین نام ازکجا پیدا شده . لیکن ازخود 
ام و از عبارتهای پرسش پیداست ک‌انی می‌بندار ند مردانی هستند که نهان و نایدا 
می ز ند و کارهایی انجام سدهند . و ات باید باسخ داد : درو غاست . 

در قرنهای فد که خردها بستی گرا ده وپندار برستی بر مردمان چدره 
کر بوده اف-انه هبای کون رن مبانه مردم بدید آمد هک ان نز از آنپاست 

آتانکه باین چيز ها ی‌گرایند بکویند دلیلش چیست ٩‏ آیاکه آن مردان را 
دیده است ؟ اگر ۳ ندیده بیس از کا بودنشان دالسته شده ؟. ابنها همه ازسستی 
اورها است . 

این بدت رکه‌کانی این بندار پرستی ها را از دبنداری می شمارند وچئین‌کان 
دار ند ۱ 1 آنهارا باور ننمایند در دنشان رخنه بدا شواهد بود . اشست چشم دوم 
نهاده مخواهند برای اینگونه افسانه‌ها بایادی ازدانش وخرد درست ناد . ما آشکار 
ی‌گوييم + این خودکار سیار بیجایست . دین کجا و این اضاه های ییا کجاست *.. 

کت نیک خدارا می‌شناسند اید ارندم بدانندکه خدا برای گردش جهان ی 
دارد و آن آین در همه جا و همنشه هست . این گونه شگفت کار بپا دور از این خداست 

باد دارم روزی چتن گفتگویی مبشد گفتم افسانه است - یکی ازشنوندگان 
با خهم گفت : پس خدا هم دروغ است . از نافهمی اش در شگفت شدم ۰ گفتم پاسخ 
توخاموشی است . کسیکه فرقی میاه هستی خدا و افسانه ها نگزارد درخورباسخ ایست 

دیکری گفت . بر خدا چه دشواری دارد چنین کاری کند ۶ کنتم 
دشو اری ندارد ول ادیکند « خدایرای جهان ۳ دارد و آن ۳ همواره هست » 


سس 1 فرآن را خواندم « سنة اب فی الذی خلواعن 9۳ و آن رود لسنةالثه تبدیلا « 


پسوند و پیشو ند 
گفتيم اسال را گفتگو از پسوند ها و پیشوند ها بداريم و این کار را 
خواهیم کرد . دراین شماره میخواهیم چند سخنی درباره یر و 
0 بنگار بم و آنها را روشن گردانم ؛ 
باید داندت این دو کلمه در مقئل کله های ۳۳ و لاه 
اروپایست‌چون ما درفارسینامی برای آنپا نداشتیم ونا گریر بودیم از بیش‌خود نامهایی 
بگز ارم خود من نخست که های دیگری را اندیشیده بودم و سیس دیدم از 
آشنایان اين دو کامه را نام آنها گزارده چون از هر باره درست و بجا بود با کدلاه 
آنپا را پذیرفته و در بیمان رواج دادم . 
لکن دیده مشود کاني بر آنپا ابراد دارند و چیز هابی در ببرامون آنها ی 
و یکی هم عی نویسد آنپا نادرست و « کود کانه » است 
نخست,اید دانست کار زبان باين آسانی نیست که کسانی می پندارند و هر یکی 
از ایشان با نداشتن ۲ گاهی در این زمینه زبان بگفتار باز می کنند. برای این‌کار 
باید کر با بیش از زبانشناسی آ گاهی داشت و باری زبان بهلوی و پاره زبانباو 
نیت بای هیک م3 باد گرفت وبی‌بریشه وبنیاد زبان فارسی برد . 
من نخستین بار که پی بآلودکی زبان ايران برده و پیراستن آن را یکی از 
آرزو ها و کوشش های خود گرفتم از همان هنگام دانستم که این کار باه پیش 
یرود و این ود بش از هبه باد گرفتن زیانپا و اندوختن ماه برداختم . در سفر 
های خود در مازندران و خوزستان بزبان مازندرانی و شوشتری در آمدم ودر تپران 
با دستباری یکی از دوستان سعنانی بزبان آنجا پرداختم. بس از آن پهلوی را باد. 
گرفتم ارمنی را آموختم. پس از همه فن زیانشناسی را دنبال نمودم . در سایه این سایه 
اندوزی بود که توانستم برای نخستین بار از بهر پیراستن زبان فارسی راه علمی باز 
تاو که عواته که مات ۱ اه کفاز ها در این زمنه نگاشتم . 
سس اشکه کسانی ممانه. و تب امن وارق اند | گاهی از فرهنک و شد 


زُِ 


ات 
و هانند آن در زمته زبان ه بشرفت می بردازند و که هابی از بش خود درسصت 
می کنند 1 خود کار نادرستی عی باشد و همین است که باید کود کانه تأمید , 

دوم اند دانست در ژمینه زبان و اینگونه چیز ها ژاه و دلیل آوردن 
ای تکه گفته شود فلان کلمه در زاان‌نامده و تا درست است وجمان کلمه آمده ودرست 


است . در اننجا سند و دلخواه را راهی اینکه فلان کلمه کود کانه 


ی گنتن 
است از راه دانش بژوهی برون میاشد و جز يك کار عامیانه نیست ه 

باد دارم زمانی یکی از عاسان به ۳ من خروم ۲ فته من اوشت «مخالف 
دوق است » دانستم از دانش بیره ای ندارد و باو یز همین باسخ را دادم 

کنوت بای بر سر پپشوند و پسونده « وندن » در زبانهای پیشین ايران 
بمعنای نپادن بکار عی رفته و کنون در شوشتری بپمان معنی ازمانده . در امپای 
شهر ها و الپا نبر بمعتای ِ اسیت » عی آید . با ععتای تست کار دارم و «وند> 
خودرا ازآن‌ميگيريم ۰ پس پیشوند بنای : پیش نهاده » ( کلمه ای که پیش کامه 
ترتبانه شده و سوند معنای ‌ سس نپاده ک ( کله ای که در سس له دیگری 
نهاده شده ( ۳ آید .و از هر باره درست است و از اتجا بداست که ی اژ 
زبانهای پیشین ۲ گاهی ندارند و از این راه است که خرده میگیر ند 


کسروی 


لغزشها 
دی 
گاهی در کتاهای تار ی افزشپایی رح داده که ۳ و اناد 
باز مایم چه سا ماه لازشهای دگرق فرقود. اشتت‌ ان 
در را از و در این شاره ناد داشتی را از دار نده ببسان 
چاپميکنيم و اگر بادداشت های دیگری زز بر سد چاب خواهدشد 
داستان محمود افغان و آمدن او باران در تار ها آکاشته شده و ۳۳ و ره 
سفن ار را مدا ند این یکی از بش آمد های شگفت دارخ ایرانست و چون از کسو 


بادشاهی خاندان کهن صفوی را بایان هیر ساند و از سوی دیگر دوره برجسته نادرشاه 


بسا سس 
را آغاز می کند از اين رهگنر همشه در تناریخ ايران جا برای خود خواهدداشت. 

وگ ما نمیخواهیم در اشعا کفت‌کو از ات بداریم و این میخواهیم که لغز شیر | 
که از يك موّلفی سر زده باد آوری تماییم . کتاب : منتظم ناصری > نوشته محمدحسن 
خان صنیع الدو له در سه جله از کتابهای سود مند زبان فارسی بشمار است. زیرا 
پش آمد هارا سال پسال برشته تکارش کشیده وانگاه برای نخستین بار تاریخ آسیا 
و ارو بارا باهم رام تا نود شین ای در ذارسی ! گنون مماننداست . مگر تن 
از این, کات آن را دبال کند و از ارسایپا و لفزرشپای کتاب صنیع اادوه رهز 
نموده کتابهای بپثر ی یدید آورند. 

روتکو ارم بای در لش جوم اي ی از زمان شام‌ساطای خیم او 
داستان افنانیان می نم‌اید زمان بشتر بش آماه هارا هشت سال و نه سال و ده سال 
جلو تر میکشد و دسسان "اریح‌را شورانده ساعان ای‌را بهم یز ند . 

ما نيدانيم این لفزش از کجا رح داده و چگونه صایم اادوله دچار آن گردیده 
هس چه هست پهتر ميدانیم آن را باز نموده نا راستی ها را یا پیت تا ماه لفزش 
ی آوش نگردد . 

نخست داستان را بکوناهی آورده تاریخ درست پاره پیش آمد ها را باد م ی کنيم : 

درسال ۱۱۰۵ شاه سلیمان‌صفوی در گذشته پس از وی بسرش شاه سلطایصین 
بادشاهی ی 

کوهال ۱۱۱ ۲ سای وال تن یمان بر اما ستامایان 
جنگ تمود وی شکست افته نا گزبر شد از در زنهار خواهی‌و پشبه‌انی در آید ویاسیهان 
در آمده بدرباریان پیوست ۰ در همان هنگام یادشاه هند پیج تیو شرا رن 
شپر قندهار میرف شاه صفوی باو زیر ا نگ ری خان‌را « شاهنواز خان » نامرده ا سیاهی 
۳ و ارانی قندهار فررستادند و فره‌اروایی و نکاهداری آنجا را باو سیردند 
ام خان در قندهار دست ه ستاد کی سار فوقه آراز و ستم از مرده دریغ نگفت 
و در نتیحه آن سال ۱۱۲۱ مبرویس اففان که از بزرگان قتدهار و مرد کاردان و 
ذیرکی بود او را در ببرون شهر ناگه گر کرده بکشت و بر قندهار دست بافته خود 
ناد فرمانروایی گز اشت ۰ درااریان صفوی خسرو خات بر ادر زاده ترکن خان را 


با سآهی بر سر او بخو نختواهی فر ستادند و او نز کاری از دش رده در شتا 


بد پاک ۱ 3 0 


۳ سبددست افغانان هن . میروس هشت سال ژ_مانروایی کرده بدرود 
ز ندیی گفت . یس از وی بر ادرش عبد اب خان فرما وا که مکبان بود تا 
معمود خان پسر میرویس او را کشته خوشتن رشته کار ها را بدست گرفت و اس 
از بکرشته پیش آمد ها که در تاریشها اد شده در سال ۱۱۳۶ از راه کرمان آهتگک 
اسپپان کرد و در جمادی الاول هماسال در چپار فرسخی اسیهان در جایی بنام 
کلون اباد با سیاه شاه سلطانصین جنگ کرده بر ابشان چیرگی بافت و بیابی آن بر 
پاتخت نرديك شده آن را کرد فرو گرفت تا در بازدهم معر م ۱۳۰۵ شاه سلطانسین 
ترد او رفته بادشاهی ابران را باو وا گزاشت . محمود خان دو سال بادشاهی 


اسوین ۱۳ 
کرده بکرشته جنگهایی با ایرانیان در میانه رح داد تا در شعبان ۱۱۳۷ اشرف 
عمو زاده اش او را کشته خویشتن فرمانروابی گرفت. او نبز جنگهایی با سرکردگان 
شاه طعمءاسب ورن کوه لصا ۱۱۱۳۲ قرر عگها یه تا شادن شاه کرهر یط 
یافت و ابران را رها کرده آهنک اففانتان کرد وی در زا کقته رده 

این چگونکی داست‌انست . صنیم الدوله که اينها را باد می کنند مرک شاه 
سلیمان و جانشینی قرع یز لد تسا کف هه کز سالی ۱0۵ ای یاوق رم از آن 
بی‌آتسکه داستان نافرصانی‌گرگین خان در ترجستان وآمدن اورا باسپهان و رفتتش را 
قندهار در جایی باد کرده باشد ببکبار داستان گله قندماربان را از گرگن خان آغاز 
و در سال ۱۱۱۳ شوریدن میروس و کته شت کت خان را می تکارد . سا 
آنکه این یش آمد از آن سال ۱۱۲۱ مباشد و صنیع الدواه آن را هشت سال 
علی شود 

سس داسئان فرستادن کخسرو را بقندهار باد و در سال ۱۱۱۹ گشته شدن 
او را می آورد با آنکه ان درسال ۱۱۲۳ رخ داده که دراینجا نیز اریخرا هشت 
سال جلو تر می آورد. 

پس از آن که مرك میروس و نشتن محمود خان بجای او و دیگر داستان 
ها هی کدام را چند سال پیش تر از زمان خود آورده در سال 4 ۱۱۲ داستان درآمدن 
مبر محمود خان بابران و جنگ کلون ااد و در سال ۱۱۲۵ پاش ام رفتن شاه 


پخاط 7 بلشگر گاه محدود و سیردن تج و ات را باو ّ نکارد . با آنکه میدایم 


بت نون 
این ها از آن سالهای ۱۱۳4 و۱۱۳۵ استکه هي کدام دهسال جلوتر آورده شده 

همچنین داستان تخت نشینی اشرف خان و کشتن او محمود را که از آن 
سال ۳۷ ۱۱است درسال ۱۲۷ ۱باد متماند. 

زمان بادشاهی شاه سلطانعسین دست و ه سال بوده ولی از روی این نوشته 
های صنیم ادوله نوزده سال در ی آبد و خود او نیز آن را نوزده سال باد می کند . 
از آنسوی اشرف که بیش ازهفت سال‌و کمی‌در ايران فرمانروا بوده از روی مننظم 
ناصری بابد آن‌را هفده سال وکمی گرفت . 

اینها نموه ایست باد نمودیم و بکباره باید گفت این بخش از مانظم ناصری 
شوریده است و مولف که از روی افزش باره از یش آمد ها را از جای خود 
رون آورثه دز بباره یگ نیز دسترد هایی کرده و چه سايك داستان را در دو جا 
بادنموده . کمانکه بای کتاب برگشت دارند از این بخش آن در گنرند. 

یه نق 

بس از تعارش این گفتار چرن تار یخ بعبانگفا تادری را که مبرزا مپدخان 
تالیف کرده میخواندم دیدم در نسخه چایی آن که در ۱۲۱۸ در تبریز چاپ بفته در 
گفتگو از داستان افغان و اسبپان و دیگر پش امد های آن سالپا در چندین جا رقم 
های تاریغی را غلط نوشته. چنانکه در آهنک محمود باسپپان بجای ۱۱۳4 ثلط 
۶ و در رفتن شاه ساطانحسین فرح آباد بنزد محمود بجای ۱۱۳۵ فلط ۰ ۱۱۲ 
نکاشته است . لین غلط کاری از رونوس رح داده ه از موّلف . بهر حال آن مز 
مایه لفزش دیگران نواند بود و من بسبار نرديكك میشمرم که صنیم الدو له این نسخه 
را در دست داشته و از همین جا آن لغزشهارا نموده . چنین بداست صنیم | لدو اه در 
پیدا کردن حاده های تاریخی و سالهای آنها چندان بارىكث نی نمی نوده. در این 
9 نگارشپا بای ی کنن اقین لفزد. ولی این لغزش شگفتی دارد . 

از اشجا نکنه دنگرق نیز دست هی آید و آن اینکه در نکان‌شهات خود ‏ 
می توانیم تاریخ را با عبارت بنگاریم ه با رقم . زیرا در رقم لفزش بیشتر روی میدهد 


بو ژه ۳ در دست رونوسان باشد . 


تار یخچه شیر و مخورشید 

این دفتر که چند سال پرش چاپ شده داستان‌آن ایست که در بانزده با شانزذة 
سال ریش پرسشی در این باره از اروبا شده و از ايران جز چیز های بیایی باسخ 
نداده بودند. بکروز در جایی گفتگو شد من‌گفتر : هي کاری راه دارد. چیز های 
تاریخی را باید از تاریخ جست. در این باره از سکه ها نیز می توان آ گهیهایی بدست 
آورد . اشکه کسانی پشت میزی نشسته از بندار خود چیز هابی ی بفند از آن جز 
فزش و گمراهی نزاید. گفتند: این در تاریخ نست. گفتم + تاریخ را نجسته از 
کجا عی کوید اسمت ؟ ۰ وانگاه کرد که در تاریخ از آن بادی نشده باشد باری منتوان 
چیز هایی بدست‌آورد- کی مگفت : این از زمان‌هغامنشان مانده . دبگری یگفت + 


باه کاو. زمارت شام ای انیب ان یواه: تا ی کسوگ: 

از آن هنگام ان در اد من بود که در تار بخ آن را بدا کنم و خرسندم 
که سار آسان بدا تمودم و ان دفتر چه را نوشتم و این را از هر آن می نکارم 
که دانسته شود پندار بافی با جستجو نا چه اندازه جدایی دارد . 

این خود بیماری برای صدم شده که همینکه‌سعنی میثنر ند مبخواهند دریبر امون 
آن بندار باقیبابمبارت بپتر ( فلسفه‌سرایی ) کنند. از نادانی مبخواهند تاریخ را نیز 
با اندیثه در بایند. 

باری این در چه با آنکه جز يك آ گاهی کوچکی در بر ندارد خوشایند 
افتاده . در چندی یش آقای دکتر و کتور چذار کاوا که کنون را در بشتکوه سر بر حت 
تندرستی‌را دارند خواستارشدند ایی‌دفتر یکی از زبانبای‌فرانسه وروسی وانگلسی ترجه 
شودکه در رفتش‌را ابشان‌دهند و بچاپ رسد . درانمان دانسته‌شد آقای قاطانکه از 
جوانان دانشمندار است آن را فرانه ترجه آموده ويك بخش رادر ژورنال دو نهر ان 
بچاپ رسانیده که من در اینجا هم بر دکتر ویکتور و هم بر آقای قاطان سباس می‌گز ارم 

دحکتر ویکتور یکی هر خواستار است که تاریعی در زمینه ( پبوستگی های 


آبران وتان ) برداخته شود وان خودزمنه سود مندست زیر اتاریخ اران از 


بت 


ذر ین زمان با ۳ جستان بدو ی داشته . جبز که هست مرا فرصت نار یخ اوبسی 
نمانده اکر تاریخ مشروطه را ی نویسم آن ه از راء تاریخ ترش از زاف شم 
کوششپاست که باهید خر سندی خدا میکنم . ص توده کرجی را از اعخست دوست می 
داشتم و چون تکیاه و لیم در تفلیس ماندم اندوستی ششتر ند در حستعو هبای 


و سم 
اریعی خودنز گاهی بادداشت هایی در این زمبنه کرده ام وی آنها پراکنده است. 


این بود من نتوانستم خواه شآقای‌دکتر را انجام دهملیکن خرسندم آن خواهش 


بکار بی احام نماند و اقای محمدی که جوان شاسته است اتف وت در زمننه 


اران و ۲ اون سجستجو هابی کند و که أبی تکارد و من امید وارم تن کشیایب 


بایان زر ده چاپ شود . 


معنی های بندار 13 


در این هنگام که می خواهيم فارسی را پپراییم این را هم باید دانست که يك 
رشته »سنا های بنداری در »بات که ۰ از تداریم آنها را نگاهداریم و در زار 
هي کدام نام فارسی بگزاریم . 

کسانی در شکفت خواهند بود که ما می گوييم معنی هایی پندارست . ول 
شکنی ندارد. :. داز میدانشن یوروش از ااشبت .شاد کبی از ناشد و پندان 
خود را یهار داند و شاید درد را هم در باید ‏ 

هی چه خرد سست ار بندار یرو مند تر می شود . چه بسا یت گروهی گرفتاری 
های بزدگی از این راه بیدا کند ۲ 

تیان نرویم. معنا های پنداری در زبان اسروزی فراوانست و اینها بر دو 
کونه است : یکی آانکه باك ساه است . دیتری آنکه یاه ای برای خود دارد . 
وی مردم آن ر! کنار نهاده نامش را در يك معنای دیگری ک راز ان عوی. توت 
آورده اند کار ی بر ند . 

و زنب کار بمان فراموش نکرده اند که در برد شون که ( نمدن ) ه کتک 


هایی شد . اب کلیه بك معدای تیدا طخ ای رای خود دارد . ۳ ای آن را کنار نهاده 


 -‏ 7 تن 
فا نمیدانم کلنه رادر چه معنایی بکار عی بردند که آنهمه تکرار ی نموذند . 
هر روزنامه را که باز منکردی هر کتاب را که دست میک فتی فان چند با 

4 پرسیديم « نمدن چیست ٩‏ 9 پاسیخ 
ندادو کنون دیکن ی ان را کار امی‌برد و این نیست مگر اینکه مه‌نأی درستی نداشت 

در آغاز مشروطه که شورش بایان رسده وبت بروز نامه نوسان رسید اینان 
بکرشته از اینگونه معنا های بنداری را رواج دادند. زیرا معنا هارااززبانهای‌اروبایی 
می گرفتند و کلمه ای از عربی با فارسی از پیش خود در برابر آن پدید می آوردند و 
در روزامپای نگاشتند سردم جون: اسنای رآنشین ان آشیاا بواده گر کته کید 
يك معنای بنداری درست می ندودند. چه سا هي کس چیز قن در دل 3 فت . 
این نادانی چندان رواح داشت که بگفتن نباید و چندان زبان ها رسانند که ستودت 
نمی توانم. باز مانده خردها پایدال آن 3 شد . 

9 هو 9 

فراموش نمی کنم بانزده سال پیش که بتپران آمدم و با کسانی اشنا شدم در 
خیابان و هر کجا که بیکیا زآشنایان بر میخوردم واو همراهی‌باخود داشت وهبخواست 
آن همراهش را بشناساند چنین می گفت: ه آقا میرز! فلان یکی از جوانان بسیار 
حساس ایرانت ۰.۰ » در شگفت بوده که اب کلمه آن رواج را از کجا بافته . 
یکمان تخود کون کان معنای درستی بر ای آن در دل نداشتند . «حس * درعریی معنای 
فازف تون تاره رن زا او ایس وه باف جن قی ی کفتتد. کدی نار خوسان 
هستی نداشت و ما ار یاز پرس بر مبخاستيم ناگزیر آن معنی از مبان ره همان 
میشد که ما از کلم غیر تمند می قهمیم . 

در چندی بش یکی از من‌ی برسید : برای انصاف در فارسر چه نام هست ؟ 
لفتم : شما. کید أطاف چست و 1 را درست ره خی ی من نامش را در 
فارسی دا ۳ و چون در ماند و باسخی توانتی .کم : انصاف معنای جدا کانه ای 
تست ۰ تست ای فا کلیه هد داد ؟ ری » با «عدل » ميخواهيم. انصاف در 
عربی بمعنی دو ثم حکردن است ولی سپس معنای داد گری بدا موده چگونگی 
اشت که مر‌دی با انباز با با برادر خود خواسته کالایی که در مان داشته دادگر اه 


دو نیم کرده. از آنجا « دو نیم کردن » بعنای دادگری آمده ول چون کلمه عر بی است 
و ص‌دم درایر آن‌یی بر شه ومعنای نخستین آن رده اند چون شننده اند دردلهپای خود یكث 
معنای بنداری‌دیگری بر ایش‌بدیدآورده اند , بپرحال مااع‌وز نباز ندارم درفار سی تام 
جدایی در برایر آن داشته باشیم . کلیه های دا دگری و صردی و پا کدی آن را میر ساند 

یکی دیگر از اینگونه کله‌هاد دوق » است . در گفتکو با کسانی همنکه برای 
ستذن خود دابل ندار ند دست دامن دوق ی ز ند و ار مرف بر صی دون چرست 
در ی مانند . در ایحا هم چکونگی ایست که دون در عربی معنی چش.دن است ۰ 
بدانسان که ما چبز هابی را با چشدن می دایم شیر ین ا لیخ ۷ شور یط ما 
خواسته اند چنن بکوبند که در آنها برویی هست که يك و بدرابی ۲ نکه بدلیل ناز 
باشد در می بانند . و این خود لاف و بندار است . همین دابل که دیده مشود در 
تكث چبز این ماوت نکست و ان مسخو ند ند 1 راستی را چنان تروی در آدمی 
بود باستي در همه باشد و باستی دو ین بدا نشود . 

در این داستان زبان کسانی کلیه های درست را بدستاویز « ذوق > نمی پذیر ند 
و نان که های نا درست را ی بذبر ند . س دوق جر نندار نست . 

س انکار ندارم که کسی که در بکرشته ای رنج برد در آن زمنه سر رشته ای 
بدست او بباید که دیگران ندارند و چه سا چیزی را ی آ که بجستجو ناز بدا 
کدد در اد ول این جزازان معنای پندارست که بر ای ‌ دوق « دار ند و پثر 
است این را همان « سر رشته » بنامیم بدانسات که در زبان نوده نامیده میشود. 

سم و۳ 

ی از زبانپای در آمبختگی زبان فارسی با کمه های بگاه همدلن است که 
معنی های نداری بل رل دی آورند ب: این این را از نکی ها می‌شمار ند که زان دسترس 
یکلمه های ببگانه داشته کف ولی باید گفت بسیار پرت اند. در زان کلمه ها 
اید چا و اندازه خودرا داشته باشد. روشنتر تکوم هی کلمه باید چنان باشد که 
معناش روشن و جایش داسته شود . این از رح داده که رن جوانی کفعدوز 
می گفت : کت سستان مخواهم « کفشدوز می بنداشت راستی را ‌» سستان ک 


کله درستی‌است و او هم‌بنوبت خود دردل معنایی برای‌آن ازراه پندار درست میکرد 


من که در آنجا استاده و مبخواستم کفش بخرم خواستم درست معنای آن را بدانم 
جستجو کرده و يك چبز پس شگفتی بر خوردم ۰ بیچاره زن ساده بیاپی شنیده:«سیستم 
جدید » چون معنای آن را نمی شناخته در دل خود يك معنای دیگری برای آن بدید 
آورده و چنین دانسته هی چیز خوب را باید باین نام خواند. 

ی این از راه بسوادی او بوده . ولی تن کلمه مای بیگانه این 
زبان را ههیشه دارد و چنانکه تیم با سوادان نیز از آن‌راه باغزش می افتند . 

از روز نخست که ما پیراستن زبان فارسی را یکی از کوششهای خود گرفنيم 
اه از پیراستگی زبان این نتبجه را هم امید داشتیم که از این راه بر درستی فهم 
هانیز ککی کرده شود و از آن روز این را در دل داشتیم که روزی این زمینه را 
هم پیش آوریم . از یکسو سرحد زبان شکسته و از چپار سو راء بروی کلمه های 
با باز شده از سوی دیگر یاوه افانی آن را ازیچه هوس گرفته نه تنپا دسته دسته 
کله های فارسی را از کار انداخته اند بلکه سامان‌معنی‌هارا بپم زده اند. این نکنه 
بسار باریك و بتار دامته دار ایست .5 اید آن را در جای دیگری سیار روشنتر و 


هه ی 1 + 
دراز ثر بنگاریم و در انجا جون پاش افتاده چند سطری در باره اش میئو سم . 


بینید: این جمله از یکی از روزامه های زمان مظفر الدینشاه آورده مشود: 
«در پیشرفت وارقی و نجات و حیات مات وحفظ نوغ و جنس عصبیت و حمبت و 
غیرت و همت و قدردانی و جافشانی و شور و شوق و عشق و ذوق دیگر دارند..» 
نوینده این جمله ها را یکی از است‌ادان می شمردند ولی درست ب‌اندیشید که این 
جبله ها تا چه انداژه بست ادات . اگر خود آنمرد زنده منود و ما می بر سيديم چه 
و ی ی ی 
و ی تاد اشت 6 ایا را بشت‌سرهم‌انداخته ای ؛ با چه معنایی در اینجا از 
کلمه های عشق و ذوق میخواهی ؛؛ با هد را همطاف کرک اه در برابر 
این پرسشپا در می‌ماند. زیرا در ساه فراوانی کلمه ها و رواج بازار سخن بازی 
معنی ها تاريك ده و بکرشته چز های ینداری در دلها پدید آمده و سامان از مبان 


آنها بر خاسته بوده !.. بد بغت جز سغن بافی هنری نداشته و در داش جز یکرشته 


سر وا 
چبز های تاريك و بهم در آمرخته بدیدار نبوده. 

این را کسان بسباری گرفتارند که کلیه هایی را بر زبان میرانند ولی در دل 
معذای روشی برای ی تلوه ان که با ام این کی از تبعه های در آمیعتگی 
زین بوده که ا کنون اد چاره شود. و از اینجاست که بابد دانست بیراستن زبان‌هم 
کار هی کس یست و در ان راه اند گامپای خرد مندانه بر داشت . 

ما از دبری این رشته را رها کرده دیگر نمیخواستيم چیز هایی شکارم و چم 
بر اه بودیم که دگران هر کارهایی ۳ ولی کنون می نیم اد دو باره این زمیه 
را دیال نموده راهنهایی ها بکنم و بکر شته نکته های بار بك را شرح دهیم و اشت از 
این شماره بان پرداخته ايم. ما خرسندیم این جنبش پیشرفت نموده و امروز از هر 


ح 


او شه چشم ها طن راه دز شده و امد و اریم کم کم نشحه های روشن چد بل خواهد آمد . 


هت 
م۷ چون در نکارشپای خود کلمه دی را سبار می آوریم ۳ خرده گرفتهاند 
که این کلمه فارسی یست . اين را در پاسخ ایثات می‌نگاريم که دین وش تاه 
اگر چه در عربی نبز بکار رفته وی چنین پیداست عرب آن را از فارسی گرفته . در 
زبان‌عرمی ددین » بمعنی‌های شنکرخخ ( سزادادن و درون نپادن و مانندآنه!) هم آمده 
ول باین ممنی گزیا از فنارسی کرفته اند. کش دز فارسی هست: ولی ما آن را جز 


از دین میشناسیم و اینست بجای « مذهب بکار کی زر یم ۰ 


بادداشتها تار مخی 
سفرنامه حزین 


ی 

کسانیکه در تارج 1۳ ران جستجو کرده اند میدا نند ۴ ی از زهانپای بر شور 
این کثور نیمه نخستین صده دوازدهم است که در آن داستان تاخت افغانبان بابران 
و برافتادن صفویان رح ُداده رشته کار های ؟ شور از هم گیشت و از هي‌سو گردنکشان 
برخاسته در هي شیر بزرگی فرماتروایی پدید آمد. از آنسوی عثمانی و روس لقگر 
بر شیر های. ال و غزب آورده هس گام عتی را از اف آیران دستر فد 
این شوریدگی بود تا نادر شاه بیدا شده کر ش شه سکیا بزرگ افغانان و عنه‌انیان 

بر خاست و در سایه کوشش دو باره ابران را ِِِ 


از دیده تارییخ اب تمای رسای پرتته است: ول اف است که قنرناره ان 

اس بربان فارسی تیار 5 0 تسا کتسو اه هنت ان اوسجرمی شرهم افوز ان :31 
جمله سفر نامه شخ محمد علی حزین که سر جون ملکم و دیگران از ان بپره جوبی 
نموده اند و خود ۲ اسان سودمزدی را در بر دارد این سقر نامه تکبار درهندوستان 
در دساچه دیوان شعر حزین بچاپ رسیده و | کنون بسی کمبا ست ۰ و ۳۱ ر هم بدست 
یا چون جدا گانه چاپ نشده باید از بهر تگهداری يك سفر نامه کوچکی رنج 
نگپداری کدیوا ن‌ بزدگی را بر خود هموار نمود. گذشته از این حزین در آغاز سفر 
نامه تاربخچه زندگانی خود پرداخته و تاپنجاه صفحه را با این تاریشچه بر نموده و 
این جز چیز بسودی امی باشد. نز باره عبارتهای ناشاست دزن رشهای خود 
آورده که باید از آن یرون کرد . ات مابران شدیم بخش ناسوده‌ند این سفر نامه 
را کنار نپاده و عبارنپای ناشاست آن را دور کر ده براسته اش را چاب رسانم 
و خرسندیم که رنج این کار را جوان باکدل دانشمند آ قای محمدی ملایری عهده 
با هاش از وف را افز ودندکه تار بخچه خود حزین را بکوتاهی‌دربردارد ۳ 
این کار را که آقای محمدی با سفر اه حزیت نموده کارست که بای با 


س و ماس 


سباری از زکتاشهای تاریعی شین نمودن و آنها را سس استن و ما آمید واریم این رشته 
را درا نیز دئبال نمابند و اننك بچاب دیاچه آقای مح‌دی و سفر نامه گد گز ین شده 
حزین مييردازيم مان 
دییاج 

محمد علی حز ین داد این سفر نامه چنانکه خود مینوسد خانوادگی اش تست 
از اهل آستارا بوده اند ویکی از نبا کانش بنام شییخ شپاب الدین از آستارا بکیلان آمده 
و در آنجا زیست میکند و پسرانش یز در همانجا میمانند. پدر حزین که ابوطالب نام 
داشته در ست سالگی از کلان رای تحصل باصفپان آمده و ۱ یکی از خانواده های 
اصفهانی خوند کرکدو دود ای شین ییاد هار اف کتا روم است و محمد علی حزین در 
همین شهر در ۲۷ ریم الاخر سال ۱۱۰۳ بجهان آمده است . 

بدران او چنانکه در آغاز سفر نامه یوک توشتاً همه از علماو دانشمندان 
زمان خود بوده اند و با دانشهای آنروزی مانند فقه و اصول و منعطق و دیکر چیز ها 
تن وکا داشته اند خود حزین هم از این علوم بی پره نبوده و جوانی خود را کی 
دانش بسس برده است ولی چون از ههان هنگام کودکی تفر و میل سبار داشته و 
هر چند پدر و آموزکارش او را از این کار باز میداشته اند نمی پذیرفته است. اچار 
پدرش او را اجازه شعر گفتن میدهد.ولی بگفته خود حزین نه آنقدار که وقت ضایع 
کند از این عیس حزین شافری گرایده و شم های بسار کفته و گنه خود چپار 
دیوان برداخته است که در هند بچاپ رسده . 

حزین در زندگی و پس از مرگ بدر مسافرنهای زه بادی کرده و مشتر جا های 
اران را دیده و بححاز و هند نز رفته است . 

در آغاز دیوان اشعار خرد بر ای اینکه شرح حال خود را بنوسد شرح مسافرت 
همای خود را ناچار تکاشته است و چون مسافرتهای این شعص در هنگامی بوده است 
که بواسطه هجوم اففانان باصفهان و عمانیها بغرب ايران و روسپا بشمال آن کذور 
ما سخت تررن دوره های تارخی خودرا می مود از تین تاه سین ارزش 


تاریتی سیاری دارد و مخصوصاً در وقاسکه خود ان مها شیر آنپا بوده‌است 


بت 

محد .هی حزین .جنانکه گفتیم در آغاز جوانی در اصفهان میزیسته در زندگی 
پدر بپ‌راهی وی سفری بکیلان کرده و پس از با زگشت از کلان بشیراز رهسیار 
شده است .۰ هنکامکه در فارس بوده شپر های دگر مانند بضا و جهرم و شولستان و 
داراب ولار و بندر عباس را نز دیده و از همان بندر ععاس آهنگک زیارت مکه نموده 
است وئی در سواحل عمان بیهاری دچار شده و از آنجا بحرین بر گشته است وپس 
از اینکه یکیاه در بحرین زسته,بشیراز و بزد و از آنجا باصفهان رفته است . در این 
سفر پدرش بدرود زندگی گفته و حزین بار دیگر بشیراز رفته و بر گفته است و در 
هنکاکه اقغانان باصفهان هجوم کرده و کرد شهر را فرو گرفته اند در آنشهر بوده است 
در سال ۱۱۳۵ روزیکه نا بود اصفهان باففانپا سیرده شود از انجا یرون امده و راه 
رم ماه شش عرقه انش پس از انکه چندی در خرم آباد و همدان و نپاوند زسته 
از راء دزفول و شوشتر و حویژه بیصره شده و از آنجا آهنگک سکه نموده است این 
بار تا من پیش رثه ولی چون هتکن .حج گذشته بوده است. نجار باز گفته و از 
آنجا بشوشتر و رستان‌آمده و از آنجا تا کرمانتاهان ا لشکربان عنمانی همراه بوده 
است . حزین ازکرمانشاهان بتوسر گان رفته وچند گاهی‌در دامنه الوند آرام گرفته است 
ولی پس از چندی باز آهنکک عراق عرب کرده و بزبارت کربلا و نجف وفته.است در 
باز کشت از عراق بکرمانشاهان احمد باشا سردار عثمانی هر این.شپر لشگر کاه داشته 
وچون واسطه ناایمنی راهپانتوانسته بغراسان برود از کرم‌انشاهان ازراه کردستان ه 
ریز رفته و این هنکامی بوده است که عشمانیپااز آنشهر برون رفته و شپر ویرانی 
بجا گذارده وده اند. حرین از آذربایجان بماز لدران و استراباد وسیس خراسان رفته 
و این هنگای بوده است که شاه طهباسب و نادر قلی خراسات را از ملك محمود 
سیستانی گرفته اند و چناننکه خود حزین وشته است در خراسان شاه‌طیماس ب‌بدیدن 
او رفته است .در هتکامیکه اشکر شاه طهماسب و ادر برای جنک با اففانها ازخراسان 
حرکت میکرده اند حزین هم در آن لشکر بوده و در جنک مهماندوست نز بوده است پس 
از آن از راه طهران باز باصفهان و شیراز و لار و بندر عبباس رفته و از بشدر عباس 


سفری دریایی بسکه کرده است در بازگشت از مکه بکرمان سفر کرده و جون از کرمان ِ 


نب 
بثدر عباس بر گمده آهنگت سفر هند نموده است و با کی از کفتهای انگلیسی در سأل 
۰ آپندوستان مسافرت کرده است 

حزین از اين تاریخ در هند زیست میکند و با ابنکه آب و هوای آنجا با وی 
سازگار نبوده و از آنجا بسیار شکات نوشته است اسبساب سفر او بایران فر اهم 
نشده و در هنگام حمله نادر شاه بپند در انجا بوده است روزبکه نادر شاه بلاهور 
وارد شده حزین در سلطانور که کی از شپر های سند است بود و از انعا بجانت 
دعلی رهسار شده و برای رفتن بدهلی با چند سواری که داشته ناچار از مىان سیاهیان 
معید شاه کد برای تک با شاه یروخ امه بوده اند گذشته وروز که ادن شاه 
بدهلی و ارد ی‌شود حزین در دهلی بوده است. 

حربن سفر أمه خود را در بایان سال 4 ۵ ۱۱ در دهلی تکاشته است وا انکه 
شیوه او تاریخ تکاری نیست ولي باز از جبت مطالب تاریخی سیار با ارج و پر قیمت 
و از جپت الفاظ نز تا حدی ساده و روان است و اگر آنرا با تاریغپایی که در همان 
زمان با یس از آن بکارش افته بستچيم باید بکویيم که خیلی ساده ثر و روالتر از آنبا 
نوشته شده است ۰ 

هر چه هست این سفر نامه بخشپای سود مندیرا در بر دارد که سزاوار است 
بار ها چاب افته در دسترس وان کات کر اوه شود و از آسوی باره خشبای آن 
چنین شایستّی را تدارد بلکه در خور آاست که از سات رفته فراموش رد ات 
تکارنده این دیاچه عپده دار شده تکه های دا بو شند. ]رن را جدا نمودم و باز مانده 
را برون نوسی نموده رای دفتر یمان فرستادم تا در شماره های آن چاپ شود . 


تهر ان محمدی 
معاو دت اصفهان 
حادثه اصنهان و استیلای افاغنه 
طاءفه افغانان قلز که کته رعدت قندهار و برخی ازاقان داخل 


در سك سیاه آن سر حل و به جا 3 خاک شا قام داشتند هروس 


ها ماس 


ناعی ریس آن معدود بود در شکارکاه قریهُ ده شخ بخدعه و تمهید شاه 
نواز خان ٩(‏ )اب الامم‌ای آن‌سرحدرا کشت و بران قامه استبلا بافته 
خر له هو فووه یست اوروو افاعته با او موافتر. کرد و از فتاه 
شاه سلعطلان حسین صفوی تدارکی که در اطفای نائره آن قتشه مشد مسج 
حصول مقصود تکشت وافغان مذ کور برآن قلعه استالا سا تادر گذشت 
بعد اژاو بسراو محمود نام فانم عقام ددر شد و بذر احی‌خود دستتعلاول 
دراز کرد کاهی و و و گاهی عرابض 
نباز بدرگاه سلطاتی میفرستاد و چون فرنها بودکه معموری و آسودن و 
اتمام جمیع نع‌متهای دنیوبه در همالك بهشت نشان ایران نصا اه ی 
تاقته تمد آسش عتن الکمال بودیاتهاه و اهرای عافل-وسیاه اسان 
طلت‌را که ربب بلکصدسال شمشیر ایشان ازنیام پرنیامده بود دغدغه علاج 
آن فه تقاط تسکذشت, تا از که-عمود هد کوز با لتکر آموقور تتمالك 
رهان و هرس و عارت ود ایض مه انم امان شید وتا 
در اواثل سال هزار و سیصدوسیوچهار بود. 

چون قرب بدارالساطنه و رسید اعتمادالدوله ۲( باجمیم 
امرا و تاه که حاضر رکاب بودند عا تور بدفع او شدند و انیم از اسدات 
اجرای تقدیر بودگه بريك لشکرچندین ک که از رهگذر شفات وتفاقرای 
دوتن از اسان را باهم اتفاق نباشد امدر و سردار شوند القصه در نواحی 
ِِ و اقغان غالب و امرا مغاوت "دند و ! کثر رعابای قرای 


بر سه مکانهای ۳ ودرا انداخته باعبال بشه رد رآمدء خلة ی‌که هرگز خبال 


) 0 ؟ ر گن خان ۳ ازدربار صفوی لقب شاهنواز خان » داشت 
۲۱( مد قلعان اعتمادا لدو له 


وت 


اینگونه حادنه تکرخه بودند سس بر آمدند و چون چشم میزنآ آعیی تن 
ود عامهرا محال چار ءنکایت حصم ازجود نماندمحمود بالشکر خود دردزشهر 
امده بعمارات فر ی اناد که انهم شهری و قلعه محکم اساس دود مقعام 
کرفت ۳ آنجه از ضر رردات مسخواست ۳ دهات معمور ه فر سه تشک 
بی‌صاحبت افتاده دود بلشک رکه خوش 2 صاحت دخمره جمدین ساله 
شد وانحه نمی خواست تمای‌را سوخته نابود ساخت. 
َ سم 
من جون تد‌ددد «صرت ۳ ما ایحا نار ستم و صت بر بساد 


۳۳۹1 )۱ و اراده بر اه 3 شهر کردم قش افت بش کل نا 


منسویان و سر انحام مقدو , بود که راعها هنوز مسدود نشده ود و تا دو 


سه ماه بیرون رفتن بسهوات میسر میشد دوستان و نزدیکان‌نمی گذاشتند 
و سخنان دورازکارخاطر رنجه مبساختند ودر آن هنگام صلا ح درحرکت 
یادشاه بود چه محال مقأومت اا خصم نمانده و مقدور برد که خود سا 
منسویان و امرا و خز این آنجه خواهد بطرفی تهضت کند تمامی ممالك 
ایو ان سای قطان در ضرف هوجو ی ارآ وه هروا رن 
شا دازا و لشگر های متفر قه کل مملکت باو پیوستندی و چارء کار 
یی کدی ااحق کلییر. فز اتوفش منحصر در این بود من این معنی 
را یکدوک ازمحرمان او فهمانیدم و تحریض کردم (۲) که از این رای 


(۱) بگفته خود حزین در آغاز کتاب پدرش در ده مرک باو وصیت 


کرده که در اصفپان زاده توقف مکن که شاید از ما 9 باقی ماند مبخواهد 
وس و تفه ایا وی و قاتا قاروا از شتا یه 
وی آیامیتوان باور کرد ؛ ! 

(۲) اینها چیز هایست که پساز پیش‌آمد های بزرکه هکس می کوید 
و ان دروغ ادءا می کنند که ص بپتگام شود ان رآی را زدم . کسکه 


سم وت 


در تگنرند و استخالاص اصفهان نیز درین صورت بود چه بعد از رفترن 
پادشاه خصم را بر سر اصفهان زیاده کوشش فرصت نبود وفک کار خود می 
افتاد و عامهٌ شهر او را هر عنوان از سر خود وا م وم 5 دق و وی ناچار 
شدای از همان :زاه.که هی انمون فز انا و کوشکن ِ# از آنز۱ 5 کشوده ود 
مقر دولت خود نا کرد اما3: حنگهای سلطانی شود و هر صورت 
تدسری سود مند تفج ان همه خلق بسشمار سختی تلف نمی شدند اها 
موافق تقدیر نبافتاد و چند کی از تا تشه نان مانع آهیتی یا اک شش 
9" 

خی هه ار ی ان سس دوه لت 
آن مصر اعظم که مشحون بانبوهی و ازدحام ببرون از قباس بود ثمی‌بافت 
و رفته‌رفته تاباب شدو آفاغنه باطراف شهر ] گاه شده در هر دوفرسنگ 
و کستد از خواتن مکاش اسحکام دادم جسی سنگاهبانی گناخسد.و ذاثم 
الاوقات فوح فوح سواران‌ایشان بتوبت برکرد شهر درکردش بودند ودرآن 
وف کار هاش سره از هر کرش و کار بزشنده :و شهان 
ی ۳ ی حان 


سلامت سرون بر ده ناشد ودر شگر ر جون ی اغذبه تا مناست کار می 


ی طدم ۹ ۱ 
از شهر سرون مرفتند و افاغنه از کت اقا نمی رد 


که رروز حماعتی سشمار باورام وامراض مبتلا کنته علاك می 9 


ان 6 هو شبار و ۳ بو ده چر ا در . آن ۳ ۳ مگرفت و با 


موش وی رسک ریسا سس 96 هرا دشیق. ای آرگن ی اوره ه اوا کز 


کاری کند ؟! داستان مجمد علی 


خود نمونه است‌که راهنکه انگوه ۳ درزدیی 
داشته اند ( وهنوز 3 دار ند ( تاچه اندازه نادر ست بوده . سس از وان 
صدها کتاب ودرآمدن هر ز مه کوچکترین سودی ار آنان بر یی خاسته و در 


سخت‌نرین زمان‌گرفناری دستی ازمردم نبتوانستند گرفت . 


وو - 


۱ ۳ مر رن سر 
فراج حوصاسکی و جوانه‌ردی مردم آن شهر مشاهدء شد که فرص انی‌نه 
چهار وچ اشرفی رسبده نود و کی از غربت و بومی معلوم مین شد. که 
9 مرقه ناشد و اخدی‌شا اتف تغیمبود و آت‌که ان جوع بی تاب 
شتا که عافت 


ود حال خود را از آشتابان و شنده هنارت تا کا. ر حانی رسند 


تیید او و ی تا یی اه ر نان شد. که اندلك مابه مرده‌ی ناتوان 
ورتحور باق ماندند 3 از هر طبقه آن مفدار ار از هنر مندان و هسهدان 
و افاضل وا کابرواشر افدرآن‌حادنه در گذشتندکهحساب‌آن خدای‌داند و بر 


آن احوال کم کر ۳ عالم السر ابر پاش اه اش وا بر 
آنجه دست قدر تم میرسید صرف میکرده و بفیر از کتاب خانه چنان چیزی 
در منز من باقی نم‌انده نود و با وجودیی مصرفی قربت بدو هزار محلد 
ی و نیز متفرق ساخته بودم و تتمه در آن خانه فارت رفت 

الّصه در اواخر ایام میحاصر د مرا به‌ارزی صعت عارض شده و هر دو 
برادر و حده و جمعی از مردم خانه در ۳ و ان مازل خالی شده 


محصر د دده وسه کس خاد مه عاجز 2 تفت تا ات تزا من روی د ازحوا اط 


نهاد و از شدت‌اندوه و نقاهت طرفه حالمی بود. 
بر امدن راقم حروف از اصفان 
داخل شدن محمود باصفهان و حاوی ساطنت 
حلوس شاه طعهماسب بر سرپر سلطنت مورو ی در دارا اساطته 
فزوین - ورود راقم بخوانسار - رسیدن بخرم ۲باد 
بر حسب تقدیس در غره شهر محرم هزار و صد و سی و بنج 
که پابان آن شدت ود برفافت دو کی از اعاظم سادات و دوستان تغسر 


شتا دنه وج اهل رستاق از هشن اهتته هر به که ۳ دو کی بود 


بقارم ات 
رسیدیم و چند کس از نزدیکان و امرا پادشاه را بر داشته بمنزل محمود 
رفته وریزا دنتنند: 

ی بانز دهم‌شهر محر «مز دور نودمحود شهر داخل‌شده در 
سرای بادشاهی نزول و خطه و سکه نام او شده معدودی از مردم که 
مانده بودند امان بافتند و سلطان مغفور را قز وت از منازل خود نشاننده 
وباتان کاسورو مهون یا اه اهاز متیاشین شاه امه اسان اه 
طهماسب را با معدودی از مقربان بیرون فرستاده و بدار السلطنت قزوین 
رسبده بود از استماع این خبر بر تخت سلطنت موروث جلوس نمود. 
تا یله ققیر زار اف تفه بر کت در قو هت رل بخ تاک وا میحعض ی اصعویف 
تصام طی نموده ببلده خوانسار رسیدم و در آن چندی توقف کرده چون 
زمستان رسده و راهها بر برف بود فی الجمله تدارك سامان سفر نم‌وده 
ببلد خرم آباد که مقر حکومت والی آرستان فيلي است رسیدیم و آن 
ولایتی است بغایت معمور در نحکوئی آب و هوا و خرمی مشهور طول 
آن شانزده روز راه و عرضش نیز چنانست شهر ها و قصبات خوش و مواضع 
مت بسیار دارد و از قدیم مسکر _ احشام فیلی است که از صد هزار 
خانوار متجاوزند در آنوقت امسر الامرای آن ملك علی مردان خان بن 
حسین خان فبلی از خانه زادان قدیم و امرای بزرگه دودمان علبه صفو به 
بوّد و با من مودت و الفتی خاص داشت و الحق از شجاءان و مستعدان 
ار بود و در آن قضابا و حوادث که رخ نموده بود خواهش تدارك و 
عالاح قز خاطر اقا ستاو سا بو دم رت لک وش ناموت نت 
عاثقه که ذکر آنها طولی دارد صدر اثری نتوانست شد و توفیق خدمتی 
نمایان نیافت بالجمله در آن بلده توقف نمودم و طاقت حرکت هم نبود و 


سنج اس 


از شنی لام سای تور کار بر شور و شر و هحوم اهوال و حادثات 
عجب حالتی داشتم قوای دماغبه عاطل شده بود و اصللا معلومی ازمعلومات 
من در صفحهً خاطر نمانده ساده معض مینمود و قدرت بر سخن گفتن 
نداشتم از اثر حدات همین علاقه ضعیقی نفس حیوانی را کالید ناتوان باقی 
مانکه یودیها: بسا اي مدا آزراین فی الجمله مزاج صللاح آمد . 
محمللا در خرم آناد جمعی از اعزه و اتقبا و ستعدات مجتمع بو دند و 
با من الفت گرفتند و اعبان و اعرای آن دبار را نیز باوضاع شایسته و 
اوصاف ستوده یافتم و جمهور ایشان‌را دامن صداقت و اخلا ص عظیم بوده 
و بصحبت و سیر مشفول میداشتند و بمرور ایام تمامی آن مملکت را 
دبده ام 

ازاعاطم سکن آن‌دیار امیر سیدعلی موسوی رحمهالله و برادرش امیر 
سید حسن بود وی خلف میر عزیز ال جزأثری و قریب بشصت سال بود که 
در آن بلده سکنی داشت و بغایت محترم و مرجع جمهور آن ولابت بود 
در ا کثر فنون علوم مهارتش بکسال و در تقوی و ورع ببهمال و الحق 
سیدی بزرگ منش عالیشان بود و محبت و الفتش با من بدرجةٌ رسید که 
یف بر ان شاشن و فراهر عا لد ارشی از اغان بو ماس بوداه سر 
عشایر او همه از معاشران مخلص من بودند 

و دران شهر اقاءت‌داشت قاضی‌نظام الدین علی خراسانی وی مدتی در 
انشهان من وتو فه س هم شی وهتر کی غالن فاشق تام دییر 
ازمستعدان مرا بالتمای مشفول مباحثه ساخته اصول کافی و تفسر بیضاوی 
و شرح اشارات وغیرها شروع نمودند و از جودت ذهن و فهم او مرا 
شوقی 2 بدید آمد بالحمله از دو سال افزون در آن ولات اقامت 


س 6 ماس 
نمو دد هرحال اوقفات خوش دود وسادات گرم وقفاضی مربور در ان 
هبار روزکاری باحتشام داشتند تاجند سال قل 0 ی : شنیدم که بجو ار 


رحمت حق بیوستند 
اعتکر کشندن زوسان خر حدود ابران 


ترول سیاه روم + بکرمانشاه - ذکر تتمه از احوال پادشاه 
و ]شوب ممالك ابران - ورود سردار دیگر از دومیان با لشگر ‏ 
بیکران باذربایجان و محاربات بادشاه با ایشان 
واز جمله حوادث عظیمهکه درآن اوان سانح وباعث و برانیایر ان‌بل | کش 
ممالك جهان گر دید حرکت لشگر های‌روم بود و مجمل ابر _ حادثه 
مش رورم بکست ساله صلح و ستود 99 مق کد بغالاط 
ایمان بود و اظهار موافقت و بکجهتی با سلاطین ساسله علبه در آن 
هنگام که اختلالی چنان بدولت و مملکت ابشان راه بافته‌بود و هنوز 
تدارك آن نشده کم فرصتی و سوفایی را کار فرما شده بعراق 3 احسا نخان 
و کات یا چپار سردار عظیم الاقتدار با لشگری که مت رک 
بدان ی رسید بداعيه تسخدر کسیل نمود از جمله بتسخیر حدود عراق 
حسن باشای حاک بفداد و بحدود آثربایجان عبد ال باشای وزیر نامزد 
شدهء ود 
حسن‌باشای مزیور باصدهز ار کن اه ور تس ی اور مد له 
کرسان شاهان نزول نمود و در آنجا وفات بافت پسرش احمد باشا که از 


شحاعان 4 بجای بر متصوب شد و سخیر آن حدود فش ورفت 


)۱( در سته « دستور » است و باید غلط باشد 


ان 
شاه‌ظپماست ضفوی اف اقافتا نع اشوس سامت ازصاذوه 
اصفهان و گرفتاری پدر بغایت آفسرده و محزون بود یکی از امرای جاهل 
بخال آنکه او از ی دوشن ند باسیاب عیش و طرب دلالت 
5 و باندكگ زمانی چنانکه در مزاح حوانان خاصت لهو و لعت است 
بان توه وع ادالشر کف 

ودرین حال بادشاه مذکور در مملکت آذربایجان درد و عزم تدارك 
استصال افاغنه داشت. رسیدن وان شخ این عزم لابق را عائق کته 
بر نی اسان ار اند عون قیت اس فرلتاشن را فق رات ان 
بادشاء که در تهور و مردانگی [۳ نود با اشگر روم مکرر عصاف های 
سخت روی داد کاهی غالب و گاهی مغلوب می شدند و رومبان شا بر 
عدت سشمار و سامان موفور و رسددن مدد و معاون تاد کی وتف 
وخ زانهادرسر آن‌کار گناشتشدو هروهنی که‌بلیشان می‌رسیدو هر قدر ازاشان 
کته می‌شد در جشب آنمایه کثرت ببقباس ععلوم تبود و چون آن حادثه 
۷ ان ۱ قرعم کت را مان قرو کته ویک درلعرو 
خزائن سلطنت در دست افاغنه‌بود و بدکاران و شورش انگیزان‌مملکت 
که از بیم سیاست در خزبده بودند در آن انقلاب و طوفان حادثه چنانکه 
رسمست‌آزهر ۳ کذارسربطغیان وزیاده سری برآورده شورش آنگزی 
فان امک ف تاش وش‌دان کرو سفتر ان باهوش ورای»حرلمته اشط ان 
افتاده همی‌کی درهی‌جا بفکرکار خود فرورفته بصیانت مال و عبال و حفظ 


ناموس درماند و محال امداد و انفاق ۱ نماند. 


1 
جلوس مالك محمود خان سلطنت خراسان 
استیلای اشگر دادشاه اروس‌بر گیلان - ]رام گرفتی افاغنه‌دراصفهان 
"و تسخیر نمودن اطراف خود 

ودر آن حنگام مر بان فر که ادا هش کین زان 
بود ببب‌شورش‌ودعوای استقلالسی هزا رک افاغنه اندای دردارالساطنه 
هرات و طغدان ملك محمود خان وال ولات‌نیمروز درشهر طوس هم 
نامدای سکته ان فمایکت وان آموکه کی وهی ات 

ودر مالك طرستان وگلان علت‌وباشو ع دافته تاده سال امتداد 
دای شلف اي درک تفتنی ی سردار ان فاد آزوی سر 
اندوه او ها مر امه کی ار یهگا ایا افو کر ار 
اوان هیجدهکس صاحب جیش وحشم معدود شدکه در معالك ابرامت 
داعبه رادشاهی و سروری داشتند سوای غارتگران. بادشاه صفوی نژاد در 
این حوادث هائله دست و بای میزد و بر هرك از دشمنان قوی هدر 
مقدور امگری ی فرستادکه زباده خصم را محال تعدی ندهند و خود در 
بلاد آذربابجان با عما کر روم در آویخته بود و رومیه بر بسیاری از آن 
مملکت استدالا داتند 

و در این‌فرصت حماعت افاغنه که مالك تگاه اصفهان شده‌و دند 
اش تاه نی هش فراع مخوود: ار رای یخن آزعمل کت فارتن 
پرداخته توسعی در ملك !یشان پدید آمد وجمعی ازننه‌کاران طو عً وکرها 
بایشان که جماعت صیحررانشین بودند پبوسته قوانین ساطنت وجهانداری و 


راه ورسم معبشت و دنباداری تعلیم‌نموده طریق تقلید قزلباش پیش ترفتند 


لیکن اندك چیزی در نظر ابشان بغایت عظیم وعزیز واز تنکگ حوصلگی 
۱ ۳5 درشهر ی انناد مابه حمعتی دست می‌داد از سم نا کهان شتّل عام 
هبیرداختند و ار معامله در اصفهان تکر انع واقع شد و از دنات چزی 
فتاه و انبانه اموال و خزائن ونفاس اند و ختند که مبحاسب 
وهم اش تفر ان عاجز است و مردم را هیحگونه ۱ ستم 
آن شوران‌ ردو رت بخان وستهه گاهی سل اسان کیرامی تین 

دار السلطنه زوین راکه تصراف دعر دو دند روزی عوام و مردم 
بازار پم خی شمشیر درافاغنه نپادند وچهار هزار ی کاششن کتند 
و شپر سبط خو د آو ردند یس از حندی باز او برس آن شمان تشن 
وسمان متصرف شدند. 

وهمچنین در قصهٌ خوانسار عوام شور بدند و جمعی از افاغنه را 
باحا کم و سرداری از ابشان‌که وارد شده بجايي م‌رفت درمیان گرفتندو 
در يك‌روز سه‌هزارتن بطشتتد: 

و از غرائب آنکه بعضی دهات حقیرء که بپر نو ع ذخیره آذوقه 
داش تفهدر سقی ال 46 ستاو ماه واه یه شاوی اسوار 
خودرا حراست نموده‌جز صفبر تفنكك از ایشان بافاغنه نرسید وچندانکه 
در ان قربه ها در آن مدت مدید کوشدند سود نداشت. 

و ایشان پیوسته در تك و تاز بودند و با وجود غلبه گاهی از 
یم و هراس وکاهی از دست برد رعیت و سپاه اراعی ندافتند و چند ‌تبه 


وم 
مق لخن فاهد دون 
دیو انه‌شدن محموه و مردن وی - حاوس اش ف‌افغان بر تخت‌اصفهان 
حناث احمد‌باشا باافغان وهز مت دومیان - مقئول‌شدن سلطانهغفود 
محمود یس از دو سال از سلطنت اتفاقه هتل شاهزادگان صفوی 
که محبوس بودند فرمان داد سی و نه تفر صغیر و ککیر سید بیگناه را 
قا زساشت و او مر ات که ور هوان فت بعال بروی گشته دبوانه شده 
و دستهای خودرا خابیدن گرفت و نکن دشنام و یاوه ۳ و دراین 
حال بمرد آشرف ناعی از ایشان بای او ثشست و شجاعت و تدیر 
موف وه ار ا هلاه و تفارظ و وه ۳ بملازمتگرفت 
و سیاهی موفور 1 فراهم ‏ ورد 9 فارس را مسخر ساخت و 
در کار او رونقی عظیم بقفی: ان احمد باشا سردار روم با لشگری عظیم 
بر سر او رانده در نواحی فصن انجدان مصاف دادند اول ضرب تو بخانه 
رومسان وش در افاغنه افتاد و از جای خود عقب تر نشستند چون 
شام شد. افر فت فد کون بباژ صف سیاه ارانشه.ا بین فرلباش از هن سو 
ولوله رعد آوای کزنا و کوس در افکنده بر سیاه روم راند احمد پاشا و 
رومیان هز مت رفنند و اش در مبانه مصالحه شد. 
س اشرف مذکور سلطان مغفور شاه سلطان حسین را دراصفهان 
هتل رسانیده نعش او را بدار المومنین فم فرستاده دفن کر دند و باقتدار 


نود ئ ) شاه طهماست ممهز) و مستاصل گردید وذکی آن بیاید ۰ (۱) 


1۳ در ار ای کنتاز ۳ سفر نامه چند ‏ ن از دانشمندان و محتردن اصغعان را 
نام برد که ۳ از حاده 8 در هن‌گام محاصر ه ی آند و آنپا عبارتئد از مبرزا 
عل الله مشي‌ور بافندی و مر محید صالح شیخ الاسلام اصفپ‌انی و مر محید بأفر خلف 


تاه ان 
بقسه احو ال راقم در ایام اقامت 
خر م آباد 
احاطه رومیان دار الساطنه همدان را - مسخر ساختن همدان و 
قتل عام در آن 

محملا در خرم آباد بودم که آتش فتنه رو میه در آن خدود اشاهال 

سافته و کاهی تاخت اشگریان ابشان بنواحی آن بلده می رسید علی 
می‌دان خان امیر الامرای مذکور را بخاطر تفه چون محاربه با 
رومیان در این وقت کاری بزرگی است انسب بصللاح حال اینکه بطرفی 
ار ان خاکتی کهیان:خب المتالا: اس نا نمی اتوذررفت یاوه 
خرم آباد و نواحی آنرا که قریب بلشگ رگاه رومیه است خالی و خراب 
افکته وتا انی ع سشت تسام ورس لهان »سرت زر کمتافضای ان فاکش 
رفت و امیر حسن بيك سلیوزری را که از ام‌ای آن قوم بود درشهر 
گذاشت که عامه را کوچانیده شهر و قلعه را راب ساخته باو پیوندد 
ستله تشهر ف اضر اب افاحنت وا کر اشان راطتافت هر کت قود و 
ازدهشت رومده اطمننان هم نداشتند و فزع قبامت بر خاست امیرحسن 


سك مذ کور بمئزل من امد و دم شهر نیز جمع اهذنت نم از زا 


مسر اسماعیل حسینی اصفهانی و بهاء الدین هحمد اصفهانی مشپور شاصل هدی و میرزا 


داود و مرزاسد رضا که بش از محاصر ه در گذشنه اند و ان الدین حسین 
فسوی استاد محود علی حزین و محمد صادق اردستانی و محمد رضا سر مر حوم ملا 
مجمد بافر مجلسی که با دو برادر و جمعی از نزدیکات و فرزندان در ایام محاصره 
در گذشته اند و هرچلین محمد لقی طمسی در آن حادثه در گذشته است و مصطفی قلی 
خان سر مرحوم سارو خان نز در این هنگام در دست اففانان کشته شده است 


و هت 
گفتگوی در ان کت هن حرکت مردم را رون از قدرت ابشان 
دیدم و خرابی آن شهر را که رشك گلستان ارم بود و خلقی عظیم را 
خراب تر از آن بدست خود نمودن و عجزه و اطفال و عدال ایشان راسر 
بصحرای هلاکت دادن نیسندیدم و امیر مذکور را اشارت بم‌اندن و 
حراست خود و مردم را دلالت و تحریص باتفاق و سامات براق 
و پاس عزم و مردانگی نمودم سخنان من موّثر و مقبول همه افتاد 
و با هم عهد و پیمان کرده هر کس سلاح و براق حرب بر خود آراست 
و در آن ک شش تمام نموده طرق عبور دشمن را بقدر مقدور مسدود و 
حصار و منافذ شهر و قلعه را مستحکم ساخته بلوازم آن پرداختند وان 
مقدار ابشان را تشجیع و تشن کادم که موقوفان اشان اند روزی 
در استعمال اسلحه ماهمر‌وچنان دلبر شدن دکه باسپاهیگران اک روی میداد 
کارزارمیکردندومردم آراکر فنه‌شهربمه‌موری‌اول کرابید وخودهم | کش 
شبها با ایشان در پاسداری و روز ها در سواری موافقت میکردم جماعت 
رومیه چون از استعداد مردم واقف شدند و نام کثرت الوس فیل و 
صعوبت مسالك آن ماک و ودن حا کمی مثل امبر الامرای تام اون 
مذ‌کور در مبان ابشان بلند آوازگی داشت آندشناك شدند و دیشر متعرض 
آنننود که شاف ار اف بدا ای آلافر ای مد کون وی 
نی که رقم شور شا وه ‌مانننی مرن اقا :وا تم دنو 
ی بدات التفات ننمود سد از شش فا که کز و تاو محنت سیار 
کت خود نیز شهر افو ان رای را مستحسن شمرد. 

و رومیه تمحاصره خمدان که سواد اعظم و از دلاد معتبره عراق 


است برداختند ودر آن وقت تخا کین و تشکرهن در آن ی تلود کته .و 


سوت 
عوبام شهر بمدافعه بن خاسنند و مدت محاصر ه بجهار ها لت و جمعی 
از وومتان را تضوران به خر بو هنک بو رتیه اند اج باشای 
سردار اشان را باطاعث خواند در نگرفت رو همه که از صد هزار افزون 
بودند و در قلعه گری شپره جهان در تسخیرشهر کوشیدن گرفتند و يك 
طرف <صاز را و داروت فرو رنه دشر در آمدند وفتل شاد کردند 
مردم شهر دست ناسایحه که داشتند برده از هر سو روی باشان نادند 
و چون کار از دست رفته جات ان کوشتی فانده مترتب نشده ها در 
مبارزت. شمل رسبدند. افزاط فتل رومی در آن شمپر وايستادگی ای 
مر دم آنجا از مشهوراأت و توادر 9 اش 0 سه روز ۳ امه در 
تیا انز ده هیچ کی از انغان رو نع دانیفخا ا3 2 شدند 
عر ازرا مابه مرده‌ی که امان باقته باطراف رفتند و در وت جماعتی 
کنیره نیز از اطراف وجوانب عراق دران پلده جمع | مده بودند و حساب 
مقتولین آن قضیه را علام الغیب داند آن مقدار از مشاهیر سادات‌و افاضل 
و ان ین وتان .که تخمین آن دشوار است تا سایر الذاس چه رسد 
از حمله مدرزا هاشم همدانی علیه الرحمه ود که از داش فان زور کناو 
و اصد فای حقدهی این ۳ مقدار نود و هم از حمله مقتولمن بود مولانا 
عبدالرشید همدانی که از عدول خلق و در علوم شرعیه مرتبه عالی داشت 
و هم از جمله مقتولین بود مولانا علی خطاط اصفهانی وی با کشر علوم 
مربوط و جمییع خطوط را چنان هش ی کت تا آن زمان هیچ بكث از 
هنقدمسن را آن درحجه مس نماهده و جاهع جمیع کمالات و از بدابت 
حال از دو.تان ومعاشر‌ان من بوده بالحمله از استماع قضبه هائْلةٌ همدان 
اضطر اب تال سکن آن حدود که بشماهی آبران راه بافته مردم خرمآباد 


متفرق شدند. و حاک نیز ازآن شهر برونرفت 


گزارش شرق و غرب 
۳ دیدار های تون 

هیچ کاهی افق ساست جپان » 9 ام‌وزی نوده : همه آواره * همه 
در جنب و جوش ۰ همه خواهان اشتی» همه در حال افزودن ابزار های جنکه و بستن 
یمانیای اشکری ۰ نگران از آینده ویمناك از وقوع جنگ» توده‌های کوچك 
دهشتناك از فکر جپانگر ی دولنپای بزرگ ؛ ملل سترك در اندیه نگپداری کات 
و وقاه بزدگی خود در جهان ۰ آلمان و اتالبای فاشزم در مبارزمٌ سخت با روسه 
و تم و فرانه دموکرات » انگلیس ترسناك از مستملکات خود.و اراضی از 
دست‌اندازی ایتالبا بر فریکا و مخالف باتقاضای مستععرانی آلمان» دولتهای کرچك 
بالکان در ترس از سیاست جهانگیری آلمان » اتریش و مجارستان در واهمه از آلمان 
و لپستان ۰ بروکسل وجه مصالحه برلین و پاریس ۰ چین میدان مبارزةٌ ژایون وروس 
آفرعکا مره کها کین لیا و اتالسی* ند خواهان ارافی* اشربکا پرشتات, از 
زور کوئیهای ژایون » فلسطین ساحت جدال عرب و یپود » اسبانی کانون آدم کشی 
و روز فاد تمدن و...! 

از اترو جنب و جوش های سباسی در این تشن از هنکام ها بوده 
و بسیاری از سیاسته‌داران بزرگ .جهان برای انجام ارزو هنای کثور خود بدبگر 
کذور ها نشف کرقه‌و کندگز هائی بمبان آورده اند و چون "هیچ يك از این دندارها 
و گفت و شنود ها » ندجه قطعی نرسیده و از سوی دیگر حقیقت این غذاگرات غیر 
اه ات ی تزا ارو واه توا دیا کی شاف ون مها 
یمان ما درخور گنجایش شرح این سفی ها نیست این است که تنها بشعردن‌فپرست 
آنپا سنده میکنيم : 

۱ -- از همه پزرگتر سفر دکتر شوشنيك صدر اعظم .اتریش باقالیا و دیدن 
سلیور موسولینی دیکناتور ایتالا در شهر دریائی ونیز و گفتگو در باره بوزی اتریش 
و مجار از چکوسلواکی و همداستانی آن دو دولت با پیسانهای برلین و دم ( این 
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پمانها را سیاستم‌داران محور برلین و رم نامیده اند و در رم عقده دارند که همه 
سیاستهای جهان باید بدور این محور بچرخد . در برابر این محور باید محور پاریس 
و لندن را گرفت زیرا همین عقبده در منز زمامداران دو کشور نامپرده نیز رسوخ 
کرده و اینان نیز خواهانند که همه گفتگو های سیاسی در اطراف نزدیکی فرانسه و 
انکلیس انعجام یاید) 

۳- سفر ژنرال کوربنك وزیر هواییهمائی آلمان برم برای گفتگو در بارة 
احتباطهای لازم در جنگ داخلی اسیانی و فراهم آوردن مقدمات وسایل دیدار هبتلر 
پیشوای آلمان با سنیور موسولینی دیکتاتور ایلیا در تبر ماه آینده. 

۳ -- رفتن ادن وزیر امور خارجه انگلستان به بلزيك و گفتکو با وان بلند 
ریس الوزراء بل يك در بارة ببطرفی این کشور و بارة مسائل سیاسی و اقتصادی دیگر . 

4 -- سفر وزیر امور خارجه ابتالیا » آبانی برای جلب نظر کشور های 
بالکان برم . 

هس مسافرت. آقاي عصمت اینونو رئیس الوزراء ترکه به بلگراد ( بارتخت 
یوکوسلاوی ) و صوفیه (مر‌کز بلفارستان ) برای پشتیبانی از همدستی کشور های بالکان 

ره رون نک فاسته هر آعن. ری فش اه سود دای 
پارة مسائل لشگری . 

۷ -- سفر بك وزیر امور خارجه لپستان برومانی . 

۸ - سفر وزیر اقتصاد لپستان به بلزيك برای دیدن رئیس الوزرا» آن‌کثور 
و تقو ساره شیاین اقضادی. 

٩‏ - رفتن آقای ناجی الاصیل وزیر امور خارجه عراق به ترکیه بنام پشتیبانی 
از همدستی کثور های اسلامی و آسبای فربی. 

۰ -- سفر رئس الوزراء استرالیای جنوبی ب بلژيك برای مذاکرات 
اقتصادی و از کردن در داد و ستد با آن کشور . 

۱ -- مسافرت پیشوای کارگران انگلیس به برلین برای بیشنهاد عوامل 
اشتی جهان به دیکناتور آلمان . 

۲ -- سفر دکتر شاخت وزیر اقتصاد و رئیس بانك ملي آلمان به بلژيكت 


مد و ها 
ادا رات اتضاد. و شون نبا توا نالا 

۳ -" رفتن وزر جنک متا رستانی باتش و دیدن دک شوشنك در بارهٌ 
نزدیکی دو کثور اترش‌و مجاور . 

۱ سفی نرمان دبوس سفیر یر ام‌نکا در لندن 4 لويكث ؛ برای دیدن 
واترباند رئیس الوزرا» آن کشور و سرد اقتصادی معروف جپان و جلب او بامریکا 
برای گفتکو با روزولت رئیس جمه‌ور دول متحده. 

۰ -- سافرت آقای رشدی ارس وزیر امور خارجه ترکبه به ت 
باشخت رهاني برای دیدن کارل پادشاه آن کشور و گفتگو در , اره کشتی رانی در 
دریای سباه و خاز ها و حوزه مدیترانه و بارة مساال اقتصادی دیگر . 

-- رفتن دلفوس وزیر امور خارجه فرانسه باندن برای دیدن نمانند گان 
شوه ور وسامیاوان . اسطس و تو و بارهمنته و ام کاس . اعار اف 
جنك و بیان غریی و باره مسائل دیگر 

۷ -- مافرت پادشاه و ملکه ابتالبا 4 بودابست پایتخت مجارستان . 

۲- جنك اسپنیا 

چندن یانش می‌رود که یکسره شدن جنک اسیاننا تشیرات زیادی در نقشه ارو با 
خواهد داد از ایرو همه با اشکیی منتظر انجام کارند وی نا 5 کنون نتبجه قطعی بدست 
تام زونه که کر ا راما واه فش خو ار هن قرو یک از 
طرفین شده گاه دیگر کار وارونه گردیده است ۰ رویهم رفته :ا امروز شورشیان در 
شمال و جمپوریخواهان در مرکز پیشرفتهایی کرده اند ولی پیشرفت شورشیان یشتر 
بوده است ۲ هوا سا های ی تل خاکستر شده بدست 
شورشیان افتاده و اين فیروزی رسبدن دسته های شورشیرا بهیلبائو ( کرسی‌ایالت 
باسك ) آسان کرده است از اینرو دستهٌ ژرال فرانکو بدروازءٌ آن شهر رسیده بمرده 
آنجا پیشنپاد سر فرود آوردن بحکومت شورشی مینمابند. 

ژرال ماجا فرم‌انده دسته های دولتی در جبهه مادرید از بازوی چپ زخم 
بر داشته با وجود این هیچکونه سستی در عزم او راه نیافته است. 


دولتهای ایکیی و فرانسه برای در ون بردن کودکان [۶ زنان بسلبائو از اسیانیا 


نت 
دست اندرکار شده وککتهای آنها شماره زیادی از مردم بکناه و ان ق 
رهائی داده وی ژنرال فرابکو فرمانده شورشیان این اقدام را مخالف سیاست بطرفی 
دانسته باد داشتی پانکلستان فرستاده است که ۳ بار قگز شترا انگلیسی در 
استای کشاو اسای, قشه: خرد ازتیاین رابب تماق عووخیان هراق 
خواهد شد! 

از رسی کنارة آبپای اسپانی که از سوی ۲۷ دولت بامضاء رسده بود از 
مه شب ۳۱ فروردین بدستباری انگلیس و فرانسه و المان و اشالا آغاز شده است 
ولی جمپور بخواهان این اقدام را مخالف ییمانبای انجمن جپانان هدانند . 

متا مهم دیگر طفبان اارشستها بود که دولت بارسلوت و والانس 
بغوبی از آنان جاو گری کرده ابزار های جنگی ایشان راگرفت. این فیروزی در 
این هنگام بار يك برای دولت مرکزی ارزش حياتی داشت . ( انارشستها دستة 
هرج و مرج خواهی بودند که از چند سال پیش در اسپانی تشکیل و در سالهای اخبر 
برو گرفته بودند ) 
۳ -حیابهای سیاسی 

از »سائلی که امروزه افکار سباستمداران ارویا را بشتر سوی خود مکشد 
اعسال نفوذ در کتور های اتریش و هتگری است » این دو کشور با ممالك بوگوسلاوی 
و چکوسلوا کی پیش از جنگ جهانگیر تشکیل امیر اطوری بزرگ اتریش داده ودر 
جنک بزرک از همدستان آلمان بشار میرفت» از روزیکه حکومت آلمان با روش 
فاشزم اداره می شود و دستهٌ ازی دست اندر کار امور سباسی آن کشور شده افکار 
ماستنداران آلان موجه زبودن آازش وده وک ایم رام لاشهای. فراوانی کاده 
اند که تقکیل دستهٌ نازی در اترش (هوا خواهان آلمان و خواستاران پیوستن اترش 
بان کثور ) و کشتن دلفوس رئیس الوزراء مهن خواه اتریش به تعريك آمان در 
همن زمینه است ۰ کر چه المان در این راه دچار مخالفتپای سخت سباری از دولتعا 
گردیده و از روسبه کموایزم و فراسه دموکر اسی نا ابتالیای فاشیزم ( هی يك بعلتی ) از 
نفوذ آلمان بجنوب بم داشته و از اش فک دا علو گرین شضاسه ۶ ود اش از 


دیدن ان وضعت و معاصر ه شدن دو اتهای فاشزم و مشاهده اوضاع اسف انگیز 


سب 
امیانیاو افزودن ابزار های جنگی دولتپای جپانگ. سخت یمناك شده و مانند فریق 
بپر خس و عاضا ن دست می زند و هس روزی سیاست از انخاذ مبکند که در جهان 
سیاست بی شباهت بحباب نیست ! گاهی بافرانسه و همدست‌او « جکوسلواکی » زمانی 
+ ایتایا و تازگها بز ا مچارستان داخل مذا کره سیاسی مشود . 

دکتر شوشنيكه رئس الوزراء کاردان آن کثور سفری بمجارستان کرده و 
درنتیجهُ مذا کرانی که میان او و زمامداران مجار بوقوع ببوسته رئیس الوزرا» مجارستان 
قول داده که از نردیکی انرش و اتالیا بشتيانيی خواهد کرد 

تبجه دبدار سیاسی ونیز که در میان رئیس الوزرای اتریش و بشوای اتالیا 

ل آمده ۱ این ن بوده که اترش ۰ محارستان و روم ناد روه 4قشن سیر ند که با سود 
ناه مخالف باشد و هی گونه اصلاحی را که برای وضعیت حوزءٌ دانوب لازم میدانند 
ایستی با شرکت آلمان باشد و دواتپای حوزة دانوب و پالکان باید بر علیه نفوذ کدویزم 
سکاری ایند از اترو اشکار مشود که ترش وت ذاعلن چه معیعه بز رک سیاصی 
و وط در 
۴ - کیش خدا پرستی آلمان 

لودندرف سردار معروف آلمان در جنک چجهانگیر تفیرانی در کیش مسعیت 
داده و دستور هائی برای دین جدید خود نوشته است که پشتیبانی از بزرگی آلمان 
و دشمنی ا ۳9 های مسیحی ( که در جنگ بزرگ جهانی دشمنی | آلمان کرده اند ) 
از اصول مسلمه آن است ۰ هیتلر بیشوای آلمان پشتبانی از ابن کیش تازهبرا گردن 
گرفته است . 

۵ - تاج گذاری بادشاه انگلیس 

چنانچه خوانند کات گرای آ گاهی دارند روز پنجشنبه ۱٩‏ آذر مله گذشته 
ادو ارد هشتم بادشاه انگلیس از مقام شامی خود کناره کرده و رسما در کنکاشستان 
ببام و استعفا نامة او خوانده شد. 

اکتاره کر بادشاه بو اه علاهه: کدی زرد که دام سیون ( یکی از 
زنان دولمند انگلسی که در امر ,کا درس خوانده بود) بدا کرده و در خبال ازدواح 
او ود ول چون سموجب قوانین انکستان بادشاه حق مزاوجت با زنان عادی دور 


از خاندان شاهی ندارد ۰ توده و نمایند گان انگلیس | این قصد بادشاه شدید مخالفت 


کردند ۰ الدوین رس الوزراء انگلیس چندین بار از بادشاه دیدار کرده ۳ 
نمود که او را از قصد خود از دارد ولی بادشاه همچنان در عزم خود باندار بود تا 
اینکه روز ۱4٩‏ آذر ماه ۰ ۱۳۱ ادو ارد هشلم بادشاه شش از مقام خود کناره 
کرده و در تاش دوك اف 1 ركت بر ادر ادو ارد بجای او تعیین گردید و زرز شم 
ملقب شد روز بعد ژرژ شذم و ملکه البزابت زن او نت شاهی نشستند و جانشینان 
سلطنت در تسس البزات و بر سس مار کیت دختران بادشاه معین شد اد نستین 
فرمانی که زرز ششم پس از نشستن به تخت شاهی ببرون داد» دادن بك دوك نشین 
بادشاه سایق بود ادوارد هشتم نیز بانریش سفر نمود . 

مراسم تاج گذاری بادشاه روز ۲۱ اردسپشت ماه در کلیسای و ست ی ی سر 
بدستیاری اسقف بزرگگ ( کانتربوری ) در ساعت بازده و چهل و شش دقیقه بسل 
آمده بادشاه و کت وفا داری خود را تلو ند آغار نمود : 

« من در برار نوده انکلشتن و ایرلاد و کا نادا و استرالا و زلاند جدند و 
ص ب 
افریگای جنويي, و سایر کثور های انگلیس و کشور هندوستان سوگند اد میکنم که 
عادت جاری انگلیس را گهداری کرده و قانون راهحترم شمارء هم چنین دردادگری 
و ر<م پابدار مانده درکش انکلستان پایداری تمایم . » 

بادشاه و ملکه در ساوح ۳ و چپل دفقه از لا مرون سرد تلد شدارة 
تماشاچیان بمیلیون ها ل ی 9 رظع تاج گذاری با نپایت شکوه و جلال معدول 
ات خاش کان همه ممالك تایع اش و شا کقنواو ۳۹ در مراسم تاج گذاری 


شرکت داشتند نها اتایا از فرستادن ن‌اننده خود» خودداری زد ۳ یت رت 
ذز از شرکت در جشن تخستین سال فنح حرشه امتناع ورز ده ود . محمد فضی 


پیمان - فده وان » کگزارش شرق و فرب » همشه‌درشه‌ارهای 

یمان بنام تگهداری تاریخ آورده میشود ول پارسال درسایةٌ سفرها ی آقای سلطان‌زاده 

اخوشیهای اودرشارهای آخر آورده نشد . امسال را خرسندیم بر ادرما آقای‌فیضی 
این بغش را عپده‌دار شده اند وازخداوند فبروری ابشان را خواستاريم . 

دراین چندماه آخردرجپان حادهبزرگی ر خ نداده وخداراسپاسک گیتیبارامش 

است . اینست نبازی »هگفتگو از ماهپای گذشته دیده نشده واز ماه اردیهشت‌آغاز 


گردیده و درهی‌شماره یش آمدهای تکماه دش اورده‌خواهد شد . 


خواهش و پوزش خواهی 

بخش دوم تاریخ هجده ساله آذربایجان که همراه سال سوم پیمان 
چاپ بافت با همه کوششهایی که بدرستی آن کردیم باز غلطهايي در آن 
رخ دادء گذشته از نگرفتن بر خی حروفها نا درسنی های دیگر پیدا شده 
از خمله در صفحه ۲ ۲۸ در سطر های ۳ و ٩‏ در دو جا بحای کلمه 
«وی » نام * آذر * آعوع. ک خل اس و سایق هن حور فک > توشت: 
نیز در صفحه ۳۸۳ سطر یکم صفحه باید سطر آخر آن باشد . در چابخانه 
هنگام بستن صفحه ها يك سطر را بجای آنکه در آخر جا دهند باغاز 
صفحه آورده اند. از کنانیکه این کتاب را دارند خواهشمنديم این 
غلط ها را درست نمایند ( غلط دوی را پس از بیرون آمدن شماره های 
مپن‌امه بزودی دانستیم و در نسخه حابی که جداکانه از بیمان چاپ 
میشود آنرا درست کردیم تنها در نسخه هابی که همراه مهن‌امه نشر 
یافته غلط باز مانده ولی غلط نختین در همه نسخه هاست . این را درست 
در بافته در باره غلط دوم همه نسخه هارا نا درست نشناسند. در آغاز 
صفحه درست عبارتاین خواهدبود: « آقا میرزامحمدتقی رئیس انجمن...» 
و در آخر چنین است: «حاجی امامجمعه خويي را بباغشاه خواسته باو 
دستور مندهد .. » 

تن 

بخش دوم تاریخ هجده ساله جدا کانه هم حاپ شده هی جلدی 
۲ قفران فروش مشود . در تپران از کت‌اخانه های تپران و خاور 
و در تبریز از کتابخانه سروش در اهواز از کتامشانه صاقی در رضامه 
از کتابخانه فرقانی خربداری کنید. 


آ گبی 
اسلام و هببة 
پارسی ( الهيثة و الاسلام ) تألیف دانشمند شهیر آقای سبد 
هبة الدین شهرستانی است که نویسنده زیر دست ایرانی آقای فراهانی 
در ايران ترجمه نموده و با بهترین اسلوب و کاغذ مرغوب و گراور 
های فنی و حواشی مفیده در مطبعةٌ ( غری) نجف چاپ می شود کسانیکه 
داو طلب خریداری آن هستند ممکن اشت پیش از پابان رسیدن چاپ 


ارزاشر خربداری کندد. دین قرار : 


در ایران پیش از چاپ ده ریال و پس از آن پانزده ریال 
در عراق سح (۱۰۰) صدفلس (۱۵۰) صد و پنجاه‌فاس 


در هندوستان حت یك رویبه وچهار آنه دو روییه 
مخارح ست بهده فرستنده است و خواستاران باين عنوار 


بغداد کی راك عتبق سس درتجارتخانه آقای جورابجی 
م. سراج انصاری ۰۵ اردی هشت سنه ۱۳۱ 


( یاد آوی ) 
برای مدت کوتاهی آقای بیشوا وکل رسمی عدلیه مقیم رشت 
در وکالت معلق بودند بتازگي رفع تعلیق از ایشان شد بدین چند کامه 
به توده حسا سگیلان تبرب گفته و شارسنگی آقای پیشوارا درپیشوائی 
مزی ورن مک 


طهران - مدرسي چپاردهی 


